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نگاري شناختي مردمهاي فلسفي و روشدرآمدي بر بنيان
  نگاري انتقادي كارسپيكن با تأكيد بر مردم انتقادي؛

  
  گودرزي سعيد ،گرگي عباس

  
 )15/09/98 ، تاريخ پذيرش21/10/97 (تاريخ دريافت

  
  چكيده

انـواع  . تحقيقات كيفـي  شوند يتحقيقات به دودسته كمي و كيفي تقسيم م ي،طوركل به
، تحليل گفتمان ي،شناختداريپد ،مبنايي ةنظري، نگاري مردمآن  نيتر مهممتعددي دارند كه 

نگـاري  نگاري انتقادي نوعي ازمردم هستند. مردم شناسي نشانه و شناسي يا هرمنوتيك تأويل
  ارد و توسط مركز مطالعات بيرمنگام در انگلستان توسعهاست كه ريشه در مكتب شيكاگو د

 برابـري فرهنـگ و تغييـر آن بـه نفـع      و تفسـير  نقد نگاري انتقادي، مردم هدف اصلييافت. 
ـــط اجتمـــاعي  ــدرت در رواب ــههــاي  و توانمندســازي ســوژهق ــابراين  موردمطالع اســت. بن

رابطـه  و  گراييارزش يي،رگراييتغقدرت مرتبط است و  مسئلهنگاري انتقادي همواره با  مردم
نگـاري  هـا در مـردم  . يكـي از روش هاي اين روش هسـتند مشخصه ازجملهر عامليت/ ساختا

نمايـد و از پراگماتيسـم،    مـي  تجربـة ارتبـاطي تأكيـد     انتقادي، روش كارسپيكن است كه بر
عتبـار در  مفهـوم ا  قرار دادننئوماركسيسم و پديدارشناسي تأثير گرفته است. كارسپيكن با 

او داراي يـك رويكـرد    .كنـد  مي درون نظرية معنا، بر ارتباط دروني بين معنا و اعتبار تأكيد
ي اسناد و مـدارك  آور جمع از: عبارتندنگاري انتقادي است كه  اي در انجام مردمپنج مرحله

  (رويكـرد  وگـويي  گفـت هـاي   ؛ توليـد داده شـده  يآور جمعاي  هاي مشاهده اوليه؛ تحليل داده
كننـدگان در   هـا و نقطـه نظـرات مشـاركت     هايي كه ديـدگاه  آوري داده اميك) با هدف جمع
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تحقيق  نهيدرزمدهد؛ كشف و شناسايي روابط سيستمي بين آنچه كه  مي تحقيق را انعكاس
از  آمـده  دسـت  بـه هاي  تر و در آخر مرتبط ساختن يافته هاي گسترده كشف گرديده، با زمينه
نشـان دادن   منظـور  بـه تـر،   شـناختي كـلان   هـاي جامعـه   ها و نظريـه  مراحل پيشين به سازه

  فرايندهاي توليد و بازتوليد اجتماعي.
 

معنا، رويكرد اميـك   دانيمافق، تحليل، انتقادي، كارسپيكن نگاري مردم مفاهيم اصلي:
  و اتيك.

 
  مقدمه
در مكتب شيكاگو و نقد تاريخي، ريشه   لحاظ ي است كه بهنگار مردمنگاري انتقادي نوعي از  مردم

 اي و تحـت سـلطه دارد. ايـن روش در دهـة     هـاي حاشـيه  اعضاي اين مكتب از وضعيت افراد و گروه
-،1(كـوانتز  افـت ي در مركز مطالعات بيرمنگام در انگلستان توسـعه   شده انجامهاي  در پژوهش 1970
پژوهش، ريشـه در    يك روش عنوان بهنگاري انتقادي  مردم) 1989( 2اندرسون اعتقادبه؛ )1992:455

نارضايتي از تفاسير جبرگرايانة ساختاري و همچنـين تفاسـير فرهنگـي و سـطح خـرد از كنشـگران       
يـي رشـد يافتـه    گرافرهنـگ هاي ساختاري و نگاري انتقادي در واكنش به رويكرد دارد. مردم وجامعه

بـا روش   شـده  انجـام هـاي   ژوهشساختار يكي از محورهاي اساسي در پعامليت/ رو، رابطةايناز ؛است
       ) بـا عنـوان  1977(4). اثـر پـاول ويلـيس   2006و همكـاران،   3نگاري انتقادي است (هاردكستل مردم

اي  ، نمونـه »آورنـد هاي طبقة كارگر، مشاغل طبقة كارگر را بـه دسـت مـي   آموختن كار: چگونه بچه«
اسـت.  ي قرار گرفتـه موردبررسساختار ت/نگاري انتقادي است كه در آن رابطة عاملي كلاسيك از مردم

گرايانـة بـول و گينتـيس از     خود با ارائه نقدي از تفسير كاملاً سـاختاري و جبـر   ويليس در مطالعات 
كنـد كـه از    مـي  اجتماعي، به اشكالي از مقاومت و فرهنگ تضاد اشـاره  توليد  نهاد باز عنوان بهمدرسه 

آموزشي، بـه   سركوبگرضمن مقابله با نظام  زمان همريتانيا مدارس ب طريق آن پسران طبقة كارگر در 
متـأخر، تومـاس و    نظـران  صـاحب ). در بـين  1977پردازند (ويليس،اجتماعي خود مي توليد طبقة باز

هـاي نظـري   ، بنيـان 5انـد. تومـاس   نگـاري انتقـادي داشـته    مـردم  كارسپيكن سهم بسزايي در توسعه
هـا و   داده  شـناختي و فنـون تجربـي را جهـت تحليـل      روش ظريةنگاري انتقادي و كارسپيكن ن مردم
   ).2005:132(كوك،نگاري انتقادي فراهم نمود  ها در مردم يافته
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كند. او  مي نگاري متعارف، با يك هدف سياسي تعريف مردم هماننگاري انتقادي را  توماس، مردم
دانـد كـه در    مـي  وابط قدرت و مفروضاتير نگاري انتقادي را بررسي دقيق و موشكافانة هدف از مردم

 يـي گرافعـال اي از  نگاري را گونه ). كارسپيكن نيز مردم1993سركوب حيات انساني مؤثراند (توماس،
يك منتقد، توانمندسازي افراد و تغيير و تحول در  عنوان بههدف محقق  داند كه در آنمي 1ياجتماع

دنبـال تغييـر در شـرايط    نگـاري انتقـادي بـه    يگر، مـردم دعبارت است. به واقعيت سياسي و اجتماعي
بخـش و بازانديشـي بيشـتر عـاملان فـردي و جمعـي و        تجـارب رهـايي   اجتماعي از طريـق توسـعة   

انتقادي، همانند ديگر پژوهشـگران   نگارمردم . اگرچه)1996:76(كارسپيكن، است هاي آنان واره عادت
  موضـوع   امـا كنـد،   مـي  ا جهت تحقيـق و پـژوهش انتخـاب   گوناگوني از موضوعات ر كيفي، مجموعة 

نگـاري انتقـادي روش    قدرت مرتبط است. مردم  ةمسئلپژوهش، همواره با  در اين نوع از  مطالعهمورد
اسـت. اهميـت    مطالعه موردفرهنگ افراد  هاي قدرت و روابط قدرت در  پويايي مناسبي براي مطالعة

 ها در مـتن روابـط   ن به اين دليل است كه حيات اجتماعي انسانهاي آ مطالعة روابط قدرت و پويايي
انساني و رابطة آن  نگاري انتقادي، بر كليت تجربة ). مردم2،2004:184(نوبيلت يابد قدرت ساخت مي 

انتقادي، قدرت به تجربيـات و روابـط روزمـره     نگارانمردماعتقاد كند. بهو حقيقت تأكيد مي قدرت با
ثر از أخـود مت ـ  ةنوب كنش نيز به  يابد و مي كه معنا در درون كنش تكوين  به اين دليلدهد.  مي شكل

دنبـال  توصيف، به بر نگاري انتقادي علاوه . لذا مردممنابع و شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي است
  علائـق  نگـاري انتقـادي ريشـه در    منظر، مـردم باشد. از اين مي اجتماعي وضع موجود نيز نقد و تغيير 

    .)2010و همكاران، 3عملي دارد و با سومين نوع دانش مرتبط است (هاروينگ
گيـرد.  نگاري كارسپيكن مورد بررسي قـرار هاي مردمتا اصول و بنيان شودميدر اين مقاله تلاش 
نگاري انتقادي نداشته نگاران انتقادي كه تمايلي به بسط و توسعة علمي مردمبرخلاف برخي از مردم

-كنند، هدف كارسپيكن ايجاد شالوده و مبنايي علمي براي مـردم و صرفا بر انتقاد فرهنگي تاكيد مي

عمـل  نگـاري انتقـادي در  اي علمي براي مـردم . ايجاد شالوده)2002:486فولي،( نگاري انتقادي است
جتمـاعي شـود.   نگاري انتقادي به نوعي انتقاد فرهنگـي و ا سازي مردمتواند مانع از تقليل و سادهمي

شود، صرفا نوعي انتقـاد  نگاري انتقادي انجام ميحاضر، بسياري از مطالعاتي كه با عنوان مردمدرحال
هـاي اخيـر، از   دهـه هاي انتقادي است. اگرچه محققـان ايرانـي در   فرهنگي و اجتماعي بر پاية نظريه

  شـناختي و  هـاي انسـان  عنوان روشي بـراي توصـيف و بازنمـايي فرهنـگ در پـژوهش     نگاري بهمردم
شـناختي مـانع از تعميـق و گسـترش     حـال، تنگناهـاي روش  ايـن اند باشناختي استفاده نمودهجامعه

  نگارانه گرديده است تا جـايي كـه برخـي از صـاحب نظـران، وجـود نـوعي سـنت         هاي مردمپژوهش
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نگـاري انتقـادي در   مانـد. در ايـن ميـان، كـاربرد مـرد     نگاري در ايران را مورد مناقشه قرار دادهمردم
نگـاري  رو، مـردم ايـن اسـت. از مراتـب كمتربـوده  نگـاري، بـه  ها، در مقايسه با ديگر انواع مردمپژوهش

طـور  نگاري انتقادي كارسپيكن در ايران، روشي نسـبتا نـويني اسـت كـه بـه     انتقادي، بالاخص مردم
هـاي  حـال، اغلـب پـژوهش   اين. بااستهاي اخير مورد استفاده قرارگرفتهپراكنده در برخي از پژوهش

است موجود در اين زمينه، عمدتا نوعي انتقاد فرهنگي و اجتماعي است كه در آن محقق تلاش نموده
آوري شده، به هاي جمعهاي انتقادي و سپس تحليل تماتيك دادهها و رويكردكارگيري نظريه تا با به

هـا كـه در قالـب    گرچه، در برخي از اين پـژوهش مطالعه دست يابد. اتبييني انتقادي از موضوع مورد
اسـت؛   نگاري انتقادي كارسپيكن اشاره شـده اند به مردممقالات علمي و پژوهشي نيز منتشر گرديده

ها توجة اندكي به مراحل پنج گانـة كارسـپيكن و موضـوعاتي مهمـي نظيـر      اما عملا در اين پژوهش
حوه بازتوليد نظام اجتماعي انجام شده است. استفاده پيوند سطوح خرد و كلان و عامليت/ ساختار و ن

آوري شده هاي جمعها گزينشي بوده و غالبا در بخش تحليل دادهاز روش كارسپيكن در اين پژوهش
زمينه هاي معنا، بازسازي افق پسهاي افقي و عمودي، بازسازي ميداناي به تحليلاين مقالات، اشاره

كنش و شده است. بحث از بازتوليد نظام اجتماعي و ارتباط بين شرايطشناختي نو تحليل افق كاربرد
اي هاي عمـده پيامدهاي كنش و همچنين پيوند سطوح خرد و كلان نيز در مطالعات مذكور با چالش

  تـوان در مقـالات   نگـاري انتقـادي كارسـپيكن را مـي    اي از كاربرد گزينشي مـردم مواجه است. نمونه
شناختي پيامـدهاي اقتصـادي   مطالعة جامعه") 1395( پور و همكارانجلايي يافتة اخير توسطانتشار

) بـا  1397و مطالعـة روحـاني و همكـاران (    "بازار و تجارت مرزي، اتنوگرافي انتقادي بازار مرزي بانه
نگاري انتقادي از راهبردهاي اقناع اقتدارگرايانـه/ ابزارانگارانـه   اقتدار كاريزماتيك مدرن: مردم"عنوان 

نگاري انتقادي مشاهده نمود. درمجموع، نوپا بودن مردم "ايهاي بازاريابي شبكهمحور در شركتودس
معرفي دقيق ايـن   شده كهنگاري انتقادي كارسپيكن، باعثهاي موجود در مردمدر ايران و پيچيدگي

  كنوني، به امري ضروري بدل شود.  اجتماعي در شرايطروش به محققان علوم
  

  نگاري متعارف نگاري انتقادي و مردم هاي مردم و تفاوت ها شباهت
دارد. ايـن   1نگـاري متعـارف   هاي مشتركي بـا مـردم   نگاري انتقادي ويژگي توماس، مردم اعتقادبه

هـا و كـاربرد اصـول و قواعـد روش تحليـل       كيفـي داده  نگاري متعارف بر تفسـير  روش، همانند مردم
نگاري  هاي مردم نگاري انتقادي بسياري از روش مردم كهآن رغم به، حال نيباانگاري متكي است.  مردم

نگـاري انتقـادي آن را از    گيرد، اما منطق و هـدف سياسـي و ايـدئولوژيك مـردم     مي كاربهمتعارف را 
شناسـي   ي را با معرفـت نگار مردمهاي  ي انتقادي روشنگار مردمسازد.  مي ي متعارف متمايزنگار مردم
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نگـاري انتقـادي در رابطـه بـا      نگاري متعارف، مردم مقايسه با مردم ده است. لذا، در انتقادي ادغام نمو
شناختي متفاوتي مبتني است  ها، ايدئولوژي و بازانديشي، بر مفروضات معرفتموضوعاتي نظير ارزش

، نگـاري متعـارف   بر دنبال نمودن اهـداف مـردم   نگاري انتقادي علاوه رو، مردم). ازاين1،2010(استيون
هـاي   هاي قدرت، عوامـل اجتمـاعي و دسـتورالعمل    پويايي ص،هاي خا يعني توصيف فرهنگ يا گروه

نگاري متعـارف كـه    دهد. برخلاف مردم مي قرار موردمطالعهفرهنگي افراد را نيز  پنهان مؤثر بر تجربه
 حقيـق بـه انجـام ت   شـخص  اولاز منظـر   2هاي اجتماعي با اتخـاذ رويكـردي اميـك    پديده در مطالعه

شده و به شناخت و  وارد فرايند تحقيق شخص دوممنظر نگاري انتقادي، از پردازد، محقق در مردم مي
ناپـذيري مسـتلزم    اجتنـاب  طـور  بـه پردازد. هرچند ايـن امـر   ذهني موضوع مورد مطالعه ميفهم بين

ن نـوع از  ). در اي ـ1996(كارسـپيكن، باشـد  مـي  شخص نيزو سوم شخص اولشناخت و فهم از موضع 
رابطه با دعاوي حقيقت از جايگاه و قدرت برابـري    كنندگان در تحقيق در پژوهش، محقق و مشاركت

  هـا و موضـوعات    جانـب سـوژه  نگاري متعـارف غالبـاً بـه نماينـدگي و از     مجموع، مردم. دربرخوردارند
صدا   ازي افراد و دادننگاري انتقادي، توانمندس كه هدف از مردمحاليگويند، در مي سخن مطالعهمورد

رفـتن از ظـواهر سـطحي واقعيـت،      است. هـدف آنـان فـرا    مطالعه موردهاي  و اقتدار بيشتر به سوژه
بنـابراين،  ؛ است ، سركوب گرديده نيقدرت نماد واسطه بهنشان دادن معاني بديلي است كه  منظور به

شـده يكـي از اهـداف     ل سـركوب نمودن معاني بـدي  طريق برجسته   مقاومت در برابر قدرت نمادين از
نگاري انتقادي اسـت، امـري كـه مسـتلزم رد معـاني و مفروضـات مسـلم و         عمده در مطالعات مردم

  ).3،1995(ماركوسباشد مي شده تحميل
  )2008:71(هايرون،نگاري متعارف نگاري انتقادي و مردم هاي مردم ها و تفاوت شباهت :1جدول

  متعارف نگاري مردم نگاري انتقاديمردم
هاي مفهومي و انجامفرايند بازانديشانة انتخاب از بين بديل

  نقد و چالش منظور بهمعاني و روش  ارزشي درباره  هاي قضاوت
  فرهنگ متعارف، جهت   توصيف و تحليل

  دادن نظام معاني از طريق تفسيرنشان
  دكن مي آنچه را كه هست توصيف توانست باشدميآنچه كهپرسش درباره

وگويي بين پژوهشگرانروابط گفتاز طريقتوسعهتغيير فرهنگ
  توصيف فرهنگ  كنندگان و مشاركت

 باهدف شده سركوباي و  هاي اجتماعي حاشيه گروه مطالعه
  و نفي نيروهاي سركوبگر ها آنتوانمندسازي 

تأييد وضع موجود و معاني كه مفروض و مسلم 
  استانگاشته شده

  هرمنوتيكي (تفسيري) بخشييرهاوكي (تفسيري)هرمنوتيزمان هم
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نگـاري تفسـيري   ويـژه مـردم   هنگاري، بنگاري انتقادي را از ديگر انواع مردمدرمجموع، آنچه مردم
و تفـاوت   "1نقـد "نگاري انتقـادي بـه مفهـوم    رويكرد متفاوت مردم، متمايز مي سازد كليفورد گيرتز

نوعي انتقاد نگاري انتقادي به) تقليل مردم1992( اعتقاد توماسهب است. 2"انتقاد"ماهوي آن با مفهوم
نگـاري انتقـادي اسـت، ايـن امـر باعـث       سازي پروژه مردماجتماعي و فرهنگي، اساسا تحريف و ساده

حـال،  اينگذاري شود. بانگاري انتقادي ناممردم عنوانبهگرديده تا هر نوع انتقاد فرهنگي و اجتماعي 
خاطر طرح اين نوع انتقادات، بلكه ريشه در نگاري، نه بهري انتقادي با ديگر انواع مردمنگاتفاوت مردم

  عمل نقد دارد. زيرا، انتقاد از يك وضعيت خـاص، لزومـا بـه معنـي فـرا رفـتن از ظـواهر سـطحي و         
نگـار انتقـادي   كه مردمحاليباشد. درهاي زيرين و به چالش كشيدن آن وضعيت نميزدن به لايهنقب

طريق نگار انتقادي ازپردازد. مردمدر عمل نقد، به ارزيابي چگونگي امور و نحوه تغيير و بهبود آن مي
شـناختي و تحقيـق تجربـي و اقـدام     شـناختي و معرفـت  زمان به بازانديشي هسـتي اين نوع نقد، هم

  .           )1992(توماس، نمايدمبادرت مي
  كيفي، ) درباره مواضع پژوهشگران1994(3فاين شناسي مايكلدرنهايت، با استفاده از سنخ

نگاري كلاسيك، تفسيري و انتقادي را برحسب موضع نگاري، اعم از مردمتوان انواع مختلف مردممي
كيفي سه موضع را جهت بازنمايي و ارائه اعتقاد فاين، پژوهشگرانبندي نمود. بهنگار دستهمردم
  كنند:  يم ها و افراد مورد مطالعه اتخاذ داده

گيرد و  مي مطالعه فاصلهنگار از افراد و موضوع مورد: دراين موضع مردم4فعال موضع غير - 1
الامكان موضعي نامرئي و غيرآشكار ها و موضوعات حتي كند تا در ارائه و بازنمايي داده مي تلاش

هاي  نتيجه يافتهها و رويكردهاي مختلف نفي و در داشته باشد. دراين موضع انتخاب بين ديدگاه
  تر هستند.هاي كلان پژوهش غالبا ايستا و فاقد ارتباط با زمينه

اصالت دارد. تاكيد برشنيدن  هاآنمطالعه و تجربيات : دراين موضع افراد مورد5صداها موضع 2
اند.  شان ناديده گرفته شدهحاكم و موقعيت خاصگفتمان دليلبهصدا و تجربيات افرادي است كه 

اي براي بيان  ايجاد عرصه دارند وقرار داي كساني كه در موضع انقياد و شكست شنيدن ص
شدن، انزوا و سكوت است. دراين اي مقابل حاشيهشان، بالقوه منبعي براي مقاومت درهاي ديدگاه

اما، ديدگاه  .باشد وي روشن و صريح نمي 6نگار درميدان حضور دارد اگرچه موقعيتمنديموضع، مردم
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و لفظ به لفظ درگزارش پژوهشي  1هاي ويرايش نشده قولنقل صورتبهمطالعه را ب افراد موردو تجار
  دهد. مي خود ارائه

هاي  گيرد و ازگروه مي ها موضع عدالتي نگار به صراحت برعيله بي: مردم2گرايانه موضع فعال 3
نگاري انتقادي دارد. زيرا  مكند. ازنظر فاين، اين موضع انطباق بيشتري با مرد مي اي حمايت حاشيه

تري قراردارد و پيوسته گرايانه پژوهشگر ضمن برخورداري از يك دستورالعمل روشن، در موضع فعال
 دهد. مي نقش، موقعيت و تاثير خود را برفرايند پژوهش مورد بازانديشي و تامل انتقادي قرار

) 1971(3است كه هابرماسپژوهش اجتماعي  گانه فاين، مشابه با سه موضع درمواضع سه 
  ).2012:7(مديسون،مطرح نموده است  4دركتاب دانش و علائق بشري

  
  نگاري انتقادي اجتماعي در مردم سطوح مختلف مطالعة

 منـد، روالهاي  اي در درون جامعه كه اعمال و فعاليت قلمرو يا حوزه: 5ةمطالعموردمكان اجتماعي 
پيوندد و به لحاظ زماني و مكاني در قلمرو جغرافيـايي   مي وقوعبه آن  در دروننظير تعاملات روزمره 

  گرفته است. مشخص و معيني قرار 
بـر اسـاس آن    عملـي اسـت كـه   منظور از وضعيت، فهم مشترك و ضمني يـا قواعـد   : 6وضعيت

را بـا يكـديگر    شـان يها تيفعالگردد. قواعدي كه از طريق آن كنشگران  مي تعاملات كنشگران ممكن
يابند. در هر يك  مي زندگي روزمره و با تغيير شرايط كنش، تغيير در خلال غالباًكنند و  مي هماهنگ

هاي مشخص و معيني  ي در هر موقعيتي، قواعد و زمينهطوركل بهو مطالعه موردي اجتماعي ها مكاناز 
 ـ قواعـد عمل ـ بنـابراين،  ؛ مورد اجماع و توافق كنشـگران اسـت   غالباًحاكم است كه  ا يـك  ي مـرتبط ب

»  وضعيت«گردد،  مي در هر موقعيتي مشخص از كنشگرانآن رفتار مورد انتظار  واسطه بهموقعيت كه 
نبوده و به قلمرو جغرافيـايي   مشاهده قابل ماًيمستقخلاف مكان اجتماعي،  شود. وضعيت بر مي ناميده

  باشد. خاصي محدود نمي
ي كه در نواحي و قلمروهـاي پيرامـون   هاي الگومند فرهنگي و اجتماع فعاليت: 7قلمرو و نواحي

افتد،  مي . آنچه كه در درون يك مكان اجتماعي اتفاقوندديپ يم وقوعبه مطالعه موردمكان اجتماعي 
دهنـد. محـدوده    مـي  روي لعـه موردمطااز مكان اجتمـاعي   در خارجرويدادهايي است كه  ريتأثتحت 
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گـردد.   مـي  هـاي پـژوهش تعيـين    پرسـش  اسـاس بـر در يك پـژوهش   موردمطالعهقلمروها و نواحي 
نـواحي و قلمروهـا را    ثغور و حدوددر هر پژوهش  موردمطالعه مكان اجتماعيهاي پژوهش و  پرسش
 نمايد. مي مشخص

هاي اجتماعي داشـته   كنش و نفوذ دروني و بيروني بر  ريتأثهاي اجتماعي  نظام: 1نظام اجتماعي
هاي زماني و مكاني  هاي الگومند در مسير ، فعاليتها نظامين ا قيطرازاند.  جامعه پراكنده در سراسرو 

شـرايطي اسـت كـه بـه      ازجملـه ، سياسي و فرهنگي  هاي اجتماعي، اقتصادي شوند. نظام مي بازتوليد
ي و انسـجام اجتمـاع  دهند.  مي شكل موردمطالعهي موجود در درون مكان اجتماعي اجتماع يالگوها

هاي اساسي نظام اجتماعي است. كارسپيكن چارچوبي را جهـت   گيانسجام سيستمي دو مورد از ويژ
هاي اجتماعي فراهم آورد. او مدلي را براي بازتوليد فرهنگي مطرح نمـود كـه در    فهم و شناخت نظام

ي اسـت  از عواملاي  شود، مجموعه پيچيده نظر گرفتهكليتي منفرد و مجزا در كهآني جا بهآن جامعه 
  ).34-36: 1996(كارسپيكن،رند كه با يكديگر تعامل دا

  ، وضعيت، نواحي و نظام اجتماعيموردمطالعه: رابطه بين مكان اجتماعي 1شكل 
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  نگاري انتقادي كارسپيكن هاي فلسفي مردم ريشه
ي پراگماتيسـم،  هـا  اني ـجر كارسـپيكن متـاثر از     يانتقـاد  يف ـيك يشناس ـ روش فلسفي، لحاظ  به

تـوان در   مـي  وضـوح  بـه وي را   ماركسيسـتي رويكـرد    هاي . ريشهنئوماركسيسم و پديدارشناسي است
از ويليس، گيدنز و مكتب بيرمنگام، بـه   متأثر)يافت. 1991ي اوليه او در سال (ها پژوهشها و  گزارش

هـاي اجتمـاعي را متمـايز از     تحقيق در زمينه شرايط كنش علاقمند گرديد. وي همانند گيدنز نظـام 
از مباحـث هابرمـاس دربـاره     متـأثر دانـد. او   هـا مـي   را ملازم با همه كنشو قدرت  ساختار اجتماعي

ملـوچي،    كاستلز، آلبرتو از ديگر متفكران ماركسيست، نظير مانوئل  متأثرعقلانيت و كنش ارتباطي و 
، نظريـة كـنش ارتبـاطي    حـال  نيبااگرديد.  مندعلاقهاي اجتماعي  كوهن، كلاوس افه به جنبش جين

  ).   2011:147هولمز و اسميت،(دارد  ي محوري در آثار كارسپيكنهابرماس، جايگاه
رويكـرد    است و در عمل نفـوذ  متاثر از سنت پراگماتيسم آمريكا قاًيعمهمچنين  كارسپيكن آثار 

ي توسـل بـه   جـا  بـه او  ).2011:147(هولمز و اسميت،توان يافت  مي پراگماتيسم را در كليه آثار وي
هـا   كه ريشه در متافيزيك حقيقت يا نظريه بازنمايي دارند، همانند پراگماتيسـت  ييها يشناس معرفت

). كارسـپيكن  2006گيرد (هاردكستل و همكـاران،  مي بر اين باور است كه معنا در درون كنش شكل
گـرا، عناصـري از    هاي متعـارف قـرن هجـدهم انگلسـتان و فلاسـفه تجربـه       شناسي ضمن رد معرفت

 همـين حفـظ نمـود. بـه    در آثارش داردها و شناخت روزمره افراد  ريشه در فعاليتگرايي را كه  تجربه
 دي ـتأكو ايجـاد معنـا و دانـش     در خلـق ة مبتني بر عمـل (فعاليـت)   بر تجربي ادراك، جا بهاو  ليلد

  از ويليـام جيمـز اسـت تـا      متـأثر  عمـدتاً ايـن، تفسـير كارسـپيكن از پراكسـيس     بـر كنـد. عـلاوه   مي
او بـر وابسـتگي درونـي     ).148: 2011هـولمز و اسـميت،  ظير لنين، مـائو و فريـره (  هايي نماركسيت

گرايانه فهم و شناخت روزمـره   ماهيت كل نيو همچن ها آنارگانيك  و انسجام  پارچگييكها و  پديده
پـذيري او را از فلسـفه    شناسي كارسپيكن كه عمـق اثـر   نكته در روش نيتر مهمكند. شايد  مي ديتأك

مبنايي براي توسعة  عنوان به بر مشاهدهي است كه وي در آثار خود ديتأكدهد،  مي يسم نشانپراگمات
كنـيم و   مـي  دهد. اين عبارت پيرس كه ما همواره از وسط چيزها شروع مي شناخت و فهم معنا ارائه

ب گذشته هيچ نقطه آغازيني وجود ندارد، بيانگر آن است كه مشاهده همواره از باورها، عقايد و تجار
كننـده اسـت. ايـن ديـدگاه پيـرس بـا        بنابراين، تصور وجود نقطة صـفر، تـوهمي گمـراه   ؛ است متأثر

عقايـد و   شود كه نسـبت بـه    يادآور مي به پژوهشگرانپيوسته  شناسي انتقادي كارسپيكن كه  معرفت
(هـولمز و   تمنطبـق اس ـ  باشـند انديشـي داشـته    گذارد آگـاهي و بـاز   مي اثر بر كارشانهايي كه  باور

آثـار كارسـپيكن    توان در  مي ردپاي تفكر و انديشة هوسرل و مرلوپونتي را نيز ).148: 2011اسميت،
 مـورد ي افـق كاربردشـناخت  تحـت عنـوان    آن را در آثارشو  را گرفتيافت. او از هوسرل مفهوم افق 

 متـأثر شود. او  مي دريدا انجامبا استناد به  غالباًقرار داد. ارجاع كارسپيكن به پديدارشناسي،  استفاده
اين ديدگاه، درك ما از واقعيت  طبقبركند.  مي شكني دريدا به ماهيت پوياي واقعيت اشارهاز شالوده
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اش وابسـتگي   بعـدي  در آثـار ، كارسـپيكن  وجـود  نيبااپيوسته دستخوش تغيير و تحول دائمي است. 
يـل بيشـتري بـه فلسـفه پراگماتيسـتي و      شكني دريـدا نشـان داد و تما  كمتري به هوسرل و شالوده
 ها در كنشمعتقد است كه دعاوي حقيقت ريشه  1از اكپرسيونيسم متأثراكسپرسيونيستي پيدا نمود. 

باشـد.   طرفي نمي اين رويكرد زبان در ارائه و بازنمايي جهان، رسانه بي طبقبرو تجارب معنادار دارند. 
 بـه وسـاطت  درگيري بازانديشانه و  قياز طر، از جهانا معنا سهم دارد. دانش م وساز ساختبلكه، در 

 در جهـان كردن و تغيير و تحول عمل قياز طربنابراين، يادگيري ؛ گردد مي حاصل معنادار يها كنش
نگـاري انتقـادي كارسـپيكن، از     مجمـوع، مـردم  ). در149: 2011هـولمز و اسـميت،  يابـد (  مي تحقق
كارسـپيكن انتخـابي     گرايـي  حال، التقـاط  اين  است. بابوده رمتأثهاي فكري و فلسفي مختلفي  جريان

ــاراســت. او  ــايي از خــود بخــش در آث ــاي پديدارشناســي، پراگماتيســم، ماركسيســم و    ه رويكرده
-كنـد (هاردكسـتل و همكـاران،    مـي  تركيـب  اسـت كه با اهدافش متناسب  جاآناكپرسيونيسم را تا 

2006.(  
  

  سپيكني رويكرد كارشناختيهستمفروضات 
هـا و   نـابرابري  واسـطه  بهنگاري انتقادي بر اين باور است كه جامعه  سي، مردمشنايهستلحاظ به
هاي اجتمـاعي نسـبت   گروهاز  برخي رو،اين. ازاست دهيگردپاره و منقسم گونيسم اجتماعي چند آنتي

نقـد و   اري انتقـادي، نگ ـ مردم هدف اصليبنابراين . قرار دارندها در شرايط نامساعدتري به ديگر گروه
يـي  رگراييتغهمين دليل، ، بهقدرت در روابط اجتماعي است برابريتفسير فرهنگ و تغيير آن به نفع 

). تمامي كسـاني  3،2008(ونديهاي اين روش هستند مشخصه ازجملهگرايي و ارزش )2،2012(باتچ
ارزشي مشتركي نسـبت بـه   هاي  گيري پردازند، همگي مفروضات و جهت مي كه به تحقيقات انتقادي

بـر   دي ـتأكهاي اجتماعي و تغييرات اجتماعي مثبت دارنـد. رويكـرد انتقـادي ضـمن      ة نابرابريمسئل
بـاور  ايـن نمايد و بـر  مي طرفي ارزشي را رد ها از واقعيت، ادعاي عينيت و بي ناپذير بودن ارزشجدايي

اعتقـاد  شـود. بـه   مـي  هاي خاصي استفاده هنفع گروعلوم به نياز انحوي ماهرانه و زيركانه است كه به
كنـد،   مـي  گيري محقق، آنچه را كه وي در فرايند پژوهش كشـف و شناسـايي   ها و جهت گوبا، ارزش

 ). با قبول چنين فرضـي، تحقيـق بـه عملـي سياسـي تبـديل      1985نمايند(لينكلن و گوبا، مي تعيين
هاي مشـترك پـژوهش    گيري را يكي از جهتها از واقعيت  ناپذيري ارزش شود. كارسپيكن، جدايي مي

هـا بـا واقعيـت، ذوب و همجوشـي      همبسـتگي ارزش   بـر  ديتأك رغم بهحال، او  اينداند، با مي انتقادي
هـا موضـوعي    هـاي پـژوهش و ارزش   اعتقاد وي، رابطه بين يافتـه كند. به مي ها با واقعيت را رد ارزش
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تعيـين كنـد.     هـاي پـژوهش را   رزشـي نبايـد يافتـه   هـاي ا  گيـري  جهـت   اسـت.  لايـه  پيچيده و چنـد 
 اعتقـاد بـه كننـد.   مـي  هاي ارزشي محقق تنها دلايـل انجـام و انتخـاب موضـوع را بيـان      گيري جهت

 مشـخص  آن راهاي ارزشي محقق در ابتـداي يـك پـروژه پژوهشـي، مسـير       گيري كارسپيكن، جهت
  ).1996نمايد(كارسپيكن، مي

باشد. در  طرف در رويكرد انتقادي نمي هاي مستقل و بي ي نفي پژوهشمعنا، اين امر بهحال نيباا
ي ناشـي از آن باشـد.   هـا  فيتحرقدرت و   طرف است كه عاري از روابط رويكرد انتقادي، پژوهشي بي

 ؛ امـا هاي ارزشـي محقـق هسـتند    گيري همواره ملهم از ارزش و جهت شده انجامهاي  اگرچه، پژوهش
ها باشد ضروري است تا بـا معيارهـاي خاصـي     محقق عاري از اين سوگيريدعاوي اعتبار  كهآنبراي 

انطباق يابد. اين معيارها ريشه در اصـول دموكراتيـك دارنـد و از طريـق آن دعـاوي حقيقـت مـورد        
ي دموكراتيـك را  هـا  ارزشگيرند. لزوم بررسي دقيق دعاوي حقيقت، اهميـت وجـود    مي ارزيابي قرار

 برحسـب سازي حقيقـت   از نظرية كنش ارتباطي هابرماس، به مفهوم تأثرمدهد. كارسپيكن  مي نشان
ي مفهـوم سـنتي   جـا  بـه دانـد و   مـي  پردازد. او همانند هابرماس حقيقت را حاصل اجمـاع  مي اجماع

نمايد كه براي دستيابي بـه اجمـاع و    مي ديتأكي خاص طيشراحقيقت و دوگانگي (حقيقت/كذب)، بر 
و  بر صدق ديتأكجاي  به 1از نظرية اجماع حقيقت متأثرانتقادي  نگاراندممرتوافق ضروري است. لذا، 

زعـم  به؛ نمايند مي ديتأكي جهت دستيابي به اجماع و ضرورها، بر شرايط لازم  جملات و گزاره كذب
   ، امكـان ارزيـابي و سـنجش دقيـق دعـاوي اعتبـار ممكـن       وگـو  گفـت ها تنها در شـرايط آرمـاني   آن
    ).1395:97(ميلر، گردد مي

  اسـت كـه در شـرايط آزاد و فـارغ از هرگونـه فشـار و سـلطه         ي معتبر زمانبنابراين، اجماع تنها 
. بـا  برخـوردار باشـند   در بحـث هاي برابر بـراي مشـاركت    كنندگان از فرصت آيد و مشاركت دستبه

. رديپـذ صـورت  اي  آگاهانـه نـا  صـورت  بـه يابي به اجماع ممكـن اسـت   حال، فشار در جهت دست اين  
 طـور  بـه توانـد   مي فهم وي رقابليغ، موقعيت و پرستيژ محقق در فرايند تحقيق يا زبان مثال عنوان به

يابي به بر فرايند اجماع تأثير گذارد. لذا، محقق بايد به نقش و اهميت قدرت نابرابر در دست ناآگاهانه
تواند دعاوي اعتبار را دچار  مي مطالعهموردقدرت بين محقق و افراد   اجماع توجه نمايد. روابط نابرابر

ماهيـت   لي ـدلبـه دهنـد و   مـي  اعوجاج نمايد. در رويكرد انتقادي سوژه و ابژه هر دو به يكديگر شكل
گرايانـه،   رو، بـرخلاف رويكردهـاي اثبـات   ايـن  شان از اهميت و ارزش برابري برخوردارند. از ديالكتيكي

اسـت. رويكـرد انتقـادي بـر      هاي پـژوهش  ي سوژهكار ستدمحقق انتقادي مخالف هرگونه مداخله و 
نمايــد. لــذا، محقــق و  مــي ديــتأك مطالعــهمــوردهــاي  رابطــه برابــر و متقــارن بــين محقــق و ســوژه

هــر دو از جايگــاه و قــدرت برابــري در رابطــه بــا دعــاوي حقيقــت  در پــژوهشكننــدگان  مشــاركت
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هش كيفي انتقادي بايد تـلاش كنـد تـا بـا     محقق در پژو ).2006(هاردكستل و همكاران،برخوردارند
هـا و   دربـاره تحليـل   اظهـارنظر وگـو و   آنـان را ترغيـب بـه گفـت     مطالعهموردبرقراري تماس با افراد 

ي بــا اقتــدارريــغنمايــد و نــوعي رابطــه حمــايتي و  از پــژوهش آمــده دســت بــهتوصــيفات و نتــايج 
  ).1996:82(كارسپيكن،ايجاد كند  قيدر تحقكنندگان  مشاركت

  
  شناختي رويكرد كارسپيكن مفروضات معرفت

اسـت. رويكـرد    1گراي علـم و نظريـة انطبـاق حقيقـت     ي، رد شناخت مثبتانتقاد يةنظراساس 
ــردم كارســپيكن، در  ــادي ريشــه در م ــاره    نگــاري انتق ــدا درب ــدگاه دري ــادي دارد. او دي ــة انتق   نظري

نظرية انتقادي نمود و هماننـد كارسـپيكن   شناختي وي را وارد  هاي معرفت حضور و بينشمتافيزيك 
دهـد.   مـي  قـرار  انتقـاد  مـورد منبع اوليه كسب دانـش را   عنوان به2بصري فلسفه غرب، به ادراك اتكا

آن بـر   دي ـتأكسوي دريدا، نظريه سنتي بازنمايي و شكني و نقد متافيزيك حضور ازاستراتژي شالوده
از دريـدا، رويكـرد    متـأثر كارسـپيكن   ).5-6: 2001(كارسـپيكن،  ادراك بصري را بـه چـالش كشـيد   

چنـين رويكـردي    راي ـ؛ زدهد مي قرار موردانتقاد كند يم ديتأكشناختي را كه بر ادراك بصري  معرفت
كلـي    بر فهمشناسي انتقادي،  حالي است كه در معرفتدر تنها بر يك جنبه از تجربه توجه دارد. اين 

از دريدا معتقد است كـه   متأثركارسپيكن  شود.  مي ديتأكي باطكنش ارتتجربة انساني و رابطه آن با 
حقيقـت و   در بـاب گرايانـه   حال، وي ديـدگاه نسـبي  اينگيرد. با مي ي گفتماني شكلا گونه بهحقيقت 

دهد. در واقع، هدف كارسپيكن از كاربرد نظريـة كاربردشناسـي    مي قرار موردانتقادبحران بازنمايي را 
)، رهايي از بحران بازنمايي 4گرايانه (بازنماييي نظرية تجربهجا بهنتقادي هابرماس و نظرية ا 3حقيقت

ســاختارگرايانه اســت   گرايانــه موجــود در رويكردهــاي پسامدرنيســم و پســا    و مواضــع نســبي 
شـناختي   نگاري انتقادي كارسپيكن بـرخلاف، مواضـع معرفـت    بنابراين، مردم ). 7: 2001كارسپيكن،(

 ـ كننـد،   مـي  ديتأكدر بحث از اعتبار و حقيقت، بر ادراك بصري هايي كه  پژوهش ة ارتبـاطي  بـر تجرب
يابـد. لـذا، ادراك و    مـي  ارتباطي ساخت طور بهنفسه و  اين ديدگاه ادراك في طبقبرنمايد.  مي ديتأك

هـاي   حقيقت و اعتبار بر پاية الگو رايز تجربيات كنشگران را بايد به ساختارهاي ارتباطي مرتبط نمود
زعـم وي، حتـي    گيـرد. بـه   مـي  هـاي ارتبـاطي شـكل    گرايانه تجربة انساني و روابط آن با ساختار كل

 ...كنند، همچنان ساختارهاي ارتباطي نظير زبان مي يي مشاهدهتنها بهكنشگران چيزي را  كه يهنگام
ي فرهنگـي  هـا  ينخ بنـد س ـ در درونارتباطي و   طوربهديگر، تجارب افراد  عبارت  برند. به مي كاربهرا 
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ها و انتظاراتي است كه نحـوه عمـل افـراد را در     داشت ي فرهنگي، چشمها يسنخ بنديابد.  مي تكوين
گرايانـه   دليل، تجارب انساني، ماهيتي ارتباطي و كلهمينسازند. به مي هاي مختلف مشخص موقعيت

هايي از تجربه وجود دارد كه در  جنبه معني كه ابعاد وباشند. بدين مي معنا بر تبادلدارند و مشتمل 
قبلي و  از تجارب، افراد در تعاملات روزمره خود رو نيازااند.  زمينة كنش قرار گرفته زمينه و پيش پس
 صـورت  بهكنند. اين تجارب،  مي هاي مختلف استفاده هاي خود براي درك و فهم موقعيت زمينه پيش

راجع به صدق و كذب، درستي  اساساًگردد. اين دعاوي  مي مفروضاتي در قالب دعاوي حقيقت مطرح
 افتـه ين زيتمـا كلـي و   صـورت  بـه ، دعـاوي مـذكور   حال نيبااو نادرستي و خوبي و بدي چيزي است. 

طريـق  از گردنـد.  مـي  ي اجتماعي انتقادي به دعاوي اعتبار تبديلها در پژوهشباشند. اين دعاوي  مي
تكنيكـي   1ي نمود. تحليل بازساختي افقابياعتباررا  ها آنتوان  مي تبارتبديل اين دعاوي به دعاوي اع

شود. اين فرايند شامل شناسـايي دعـاوي    مي ي دعاوي حقيقت استفادهابياعتباراست كه از آن براي 
 2»تحليل افقي«اعتبار عيني، ذهني و هنجاري مرتبط با هر كنش، يا آن چيزي است كه كارسپيكن 

  نامد.  مي
مفهوم اعتبار در درون نظريه معنا بر ارتباط دروني بـين معنـا و اعتبـار     قرار دادنپيكن با كارس

اي از دعاوي اعتبار مشتمل بر دعاوي عيني، ذهني  مجموعه واسطه بهوي، معنا  زعم بهكند.  مي ديتأك
بط با آن شود. لذا، براي فهم معناي يك كنش ارتباطي، فهم دعاوي اعتبار مرت مي و هنجاري ساخته

نظرية كنش ارتباطي هابرمـاس بـراي نشـان دادن روابـط درونـي       كارسپيكن ازكنش ضروري است. 
كند. نظرية كارسپيكن درباره دعاوي اعتبـار عينـي، ذهنـي و هنجـاري بـا       مي اعتبار و معنا استفاده

نطبـاق  هـا ا  هاي هابرماس درباره سه جهان عيني، ذهني و جهان اجتماعي هنجارهـا و نقـش   ديدگاه
با سه جهان يا سه نوع دعاوي اعتبار (عيني،  زمان همهاي معنادار  اين نظرية، همه كنش طبقبردارد. 

توان بـدون توجـه بـه هـر      هاي پژوهش را نمي اساس، گزارشاينذهني و هنجاري) مرتبط هستند. بر
بايـد از دعـاوي    شـناختي، محقـق انتقـادي    نتيجه، از نظر معرفتيك از اين دعاوي، تدوين نمود. در

تنها از طريق بررسـي ايـن دعـاوي و بازسـازي      راي؛ زي پژوهشي خود دفاع نمايدها در گزارشاعتبار 
  (كارسـپيكن،  افـت ي دست مطالعهموردافراد  جهانستيزتوان به فهمي از فرهنگ و  دعاوي اعتبار، مي

عاوي عيني، ذهنـي و  ، كارسپيكن، از تحليل كاربردشناسي افق جهت تحليل ددرمجموع ).8: 2001
 شناسي بر ايـن بـاور اسـت كـه    كند. نظرية كاربرد مي هاي ارتباطي استفاده هنجاري مربوط به كنش

شناسـي، كليـه    نظريـة كـاربرد   طبـق برو چالش قرار داد.  نقد موردتوان دعاوي نادرست و خطا را  مي
دربـاره ايـن    نظـر  تبـادل بحـث و   نتيجه همواره امكانباشند. در مي دعاوي حقيقت قابل نقد و ابطال

شوند به دعـاوي اعتبـار   ي ميبررس دقت بهدعاوي وجود دارد. براين اساس، دعاوي حقيقت زماني كه 
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مجموع، تمايز بـين دعـاوي حقيقـت و دعـاوي اعتبـار نكتـه حـائز اهميتـي در         گردند. در مي تبديل
   ).1996:56(كارسپيكن، است هاي كيفي انتقادي پژوهش
  
  تارهاي ارتباطي و معناساخ 
 اند و در فرايند تفسـير بـا هـم رخ    نحوي دروني با هم مرتبطاعتقاد هابرماس، معنا و اعتبار بهبه

دهد كه فهم معناي يك كنش، بدون بررسي و  مي . اين امر نشان)97-1376:110هولاب،( نمايند مي
ر بحث از رابطـة معنـا و اعتبـار بـر     ممكن است. كارسپيكن دشناخت دعاوي اعتبار مرتبط با آن غير

وي، شرايط ارتباطي پايه، وضعيتي است كـه در آن دو   زعم به. كند يم ديتأك 1»شرايط ارتباطي پايه«
رسي مشترك به وضعيتي عيني، فهم مشـتركي نيـز از هنجارهـاي فرهنگـي      يا چند نفر ضمن دست

ت، نيات و مقاصد ذهني خاصـي دارنـد   دارند. در هر وضعيت ارتباطي هر يك از طرفين ارتباط، حالا
ديگر، هر وضعيت ارتباطي پايه بـا سـه قلمـرو مختلـف     سويرسي دارند. از خود به آن دست صرفاًكه 

آن، هر كنش معناداري نيز با سه نـوع دعـاوي اعتبـار     تبعبهذهني، عيني و هنجاري مرتبط است و 
و فهم دعاوي اعتبار مرتبط بـا آن كـنش    بنابراين، فهم معناي كنش منوط به درك؛ باشد مي مربوط
هاي مشترك در جهان عيني،  به اجماع، به جنبه يابيدستها جهت فهم امور و  ، انسانرو نيازااست. 

ي ها كنشها، حتي  كنند. دعاوي ذهني، عيني و هنجاري را در همة كنش مي ذهني و هنجاري رجوع
كارسـپيكن، دعـاوي عينـي بـه      ازنظـر توان يافـت.   ها و حالات بدني مي شناختي، نظير ژست زبانغير

رسـي يابنـد.    ي به آن دسـت مشابهطرق توانند به مي واقعيات و رويدادهايي اشاره دارند كه همه افراد
از  هـا  آنگردد كه امكان ارزيابي صـدق و كـذب    مي هايي اطلاق ، دعاوي عيني به گزارهگريد عبارت به

توانـد بـه    مـي  كاربرد حواس خود قياز طرجود دارد و هر فرد گران و ناظران مختلف و سوي مشاهده
  ).50-48: 2012(كارسپيكن،ارزيابي اعتبار اين دعاوي بپردازد

 گردد يمي، عواطف، افكار، باورها، نيات و احساسات اطلاقحالات ذهنمقابل، دعاوي ذهني به در
مثـال، امكـان    عنـوان  است. به ممكن گر بيروني غير رسي مستقيم به آن براي ناظر و مشاهده دست كه

اسـت. زيـرا،     براي ناظر بيروني دشـوار  "ام كنم كه امروز خسته مي احساس" رينظي عبارتي ابياعتبار
ذهنـي ايـن نـوع      طـور بيروني) از طريق آن بتواند به بخشي وجود ندارد كه فرد (ناظر روش اطمينان

نظرهايي اعتماد كند و فرض را بر  ر است تا به چنين اظهاردعاوي را ارزيابي كند. درنتيجه، فرد ناگزي
طريق اين دعاوي، اظهاراتي را درباره جهان ذهنـي خـود   بودن گوينده آن قرار دهد. گوينده از  صادق
هـاي   ، عامـل ذهنيـت در همـة كـنش    رو نيازاسازد.  مي وي را آشكار 2كند كه خود دروني مي مطرح

 
1.Basic Communication Situation 
2. Inner Self 
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ي وجود دارد. اگرچه، محتواي واقعي آن براي شنونده روشن و شـفاف  ضمني و تلويح طور بهارتباطي 
يابي به آن مستلزم فهم و استنباط است. در اين نوع دعـاوي، تنهـا گوينـده    نبوده و شناخت و دست

طريـق بازنمودهـاي   از غالبـاً ، اعتبـار ايـن دعـاوي    حال نيباارسي مستقيم به آن را دارد.  امكان دست
بنابراين، بـرخلاف دعـاوي   ؛ )308-1384:307گردد (هابرماس، مي حمايت 1جسماني، بيان جسماني

رسي مستقيم به دعـاوي ذهنـي    رسي مستقيم به آن براي همگان ممكن است دست عيني كه دست
  است.  بسيار محدود

، باورها ها ارزشاست كه با  هاي ارتباطي دعاوي هنجاري نيز از ديگر دعاوي مطرح در همة كنش
با عبارات و جملاتي كه در آن از بايد/ نبايد، درسـتي/   عموماًباشند. اين دعاوي مي  ها مربوطو هنجار

ي، قضاوت ديگران درباره درستي يا نادرستي و هنجار يدعاواست.  شود، مرتبط مي استفاده نادرستي 
ري كه كنش هر كنش ارتباطي بايد با زمينه و بست اصولاًزيرا ؛ تناسب يا عدم تناسب يك عمل است

مثال، معلمي كه در آموزش رياضي بر تمركـز   عنوان تناسب داشته باشد. به ستدر آن انجام گرديده ا
دانـد،   مـي  و ضروري بـراي يـادگيري رياضـي    شرط لازمكند و آن را  مي ديتأكو دقت دانش آموزان 

افقـت يـا مخالفـت    توانـد مـورد مو   مـي  داراي عقايد و باورهايي درباره روش آموزش رياضي است كه
/ نادرسـتي،  ها يا اعمالي اشاره دارد كـه بـا درسـتي    ي به گزارهاز دعاوديگران قرارگيرد. لذا، اين نوع 

هاي انساني و همچنين بسترهاي هنجاري و ارزشي يك كنش، مرتبط اسـت. ايـن    خوبي/ بدي كنش
 ـ بهنوع از دعاوي تا زماني كه براي گوينده و شنونده مشروعيت دارد  نمايـد و   مـي  قـانون عمـل   همثاب

يك فرد و  جهانستيز اي را به ارزشي، دريچه -است. دعاوي هنجاريرعايت آن از سوي ديگران الزامي
، اگر فردي كنش معنـاداري را بـه همـان معنـايي كـه      درمجموع. دينما يبازم ويهاي  باورها و ارزش

 قرارگرفتـه ه آن كـنش مـورد فهـم    توان نتيجه گرفت ك ـ مي نمايدكنشگر بوده فهم و درك  موردنظر
تواند با هر يك از دعاوي اعتبار مرتبط بـا كـنش    مي ، فرد مزبورحال نيباافهميده شده است). است (

  ).2012:50كارسپيكن،و نقد هستند( سنجش  قابل زيرا همة دعاوي اعتبار ؛ مخالفت نمايد
معنادار وجود دارد. اين نوع هاي  دعاوي هويت، چهارمين نوع دعاوي است كه در برخي از كنش

اسـت كـه نشـانگر     و اعمالي اظهارنظرها، ها گزارهدعاوي اعتبار، با دعاوي ذهني مرتبط بوده و شامل 
ضـمني يـا آشـكار      صـورت  بههاي خاص يك شخص يا گروه است. دعاوي هويت، ممكن است  ويژگي

دلالـت بـر هويـت و     صـراحتاً  "ستميي هگرا عملمن فرد "مثال، اين عبارت كه  عنوان بيان گردند. به
كنم تا كارهايم را  مي من همواره تلاش"، اين عبارت كه مقابلدرهاي شخصيتي يك فرد دارد.  ويژگي

مجموع، دعـاوي هويـت   هاي شخصي فرد اشاره دارد. در به يكي از ويژگي حاًيتلو "انجام دهم موقع به
ي مـن مفعـول  ي و من فاعل، "يانسان خود"باره ي ميد درها هيدر نظري انتقادي، ريشه فيپژوهش كدر 

 
1. Bodily Expression 
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ي) و افقــليــتحلي (افــق كاربردشــناختمجمــوع، پــس از بازســازي  . در)2012:50(كارســپيكن،دارد 
 هر يـك از دعـاوي انجـام    "افق اعتبار"عمودي يا شناسايي دعاوي اعتبار مربوط به هر كنش، تحليل

ي (عينـي،  شـناخت يهسـت اعتبار، در درون سه مقولـة  دعاوي  دادنقرارطريق افقي ازگردد. تحليل مي
كنـد تـا دعـاوي اعتبـار را     مـي  عمودي محقق تلاشليدر تحل ؛ اماگردد مي ذهني و هنجاري) انجام

 ).50-2012:51(كارسـپيكن، بندي نمايـد  زمينة عميق طبقه زمينه تا پس برحسب پيوستاري از پيش
دار يـا   ي و محور اصلي يـك كـنش معنـي   نقطه كانونه، زمين ي انتقادي كارسپيكن پيشنگار در مردم

شنونده در يك تعامل كه شود  مي زماني بيان معمولاًيك كنشگر است و  موردنظرشده و معناي قصد
تفاهم شود و فهـم و شـناخت    دچار سوء گوينده) ( كنشگرو اصلي  موردنظرارتباطي، در فهم معناي 

شرايطي، گوينـده مجبـور بـه توضـيح و      نيدر چنآورد.  دستبهكنشگر  موردنظرنادرستي از معناي 
خـود را در سـطح    مـوردنظر گـردد و در ايـن صـورت معنـاي      مـي  خـود  موردنظربيان صريح معناي 

بـراين،  عـلاوه   ).2012:51كارسـپيكن، (نمايد مي اي از دعاوي اعتبار بيان زمينه و در قالب دسته پيش
گيـرد، سـطوح    مـي  قـرار  بحـث  مـورد  دار يمعنهاي  كنش "تباراع  افق" ليتحلسطوح ديگري كه در 

 بـا ي هسـتند كـه   ا افتـه ي ميو تعم ـاصول عام  غالباًباشد. اين سطوح  مي زمينة عميق زمينه و پس پس
دار، حامـل مفروضـات و عقايـد و     انـد. يـك كـنش معنـي     و گفتمان كلي يك جامعه مـرتبط  فرهنگ

 مطالعـة عميـق، قـادر بـه كشـف و شناسـايي آن       تدرصـور باورهاي ضمني است كه يك پژوهشگر 
گردد  مي كنندگان در تحقيق قادر ديگر، محقق تنها پس از شناخت و فهم مشاركت عبارت باشد. به مي

شناسايي  باور دارندضمني به آن  طور بهكنندگان  اي خاصي را كه مشاركت زمينه تا باورها و عقايد پس
هـاي مشـابه درك و فهـم     زمينـه  هاي مختلفي را با پس بايد كنش اين هدف، محقق منظور بهنمايند. 

ي عمـود ليتحل زمينة كنش، آگاهي يابد. كارسپيكن در بحث از  نسبت به اين مفروضات و پس  تا كند
پـردازد.   هاي متعـدد آن مـي   زمينه، به ساختارهاي فرهنگي و لايه زمينه و پيش و مفاهيمي نظير پس

  هـاي سـطحي فرهنـگ قـرار     ت، باورها و عقايد و مضامين فرهنگي در لايهوي، برخي از مقولا زعم به
و سـاختارهاي   هـا  هي ـواجـد لا حـال، فرهنـگ    ايـن  اند كه افراد نسبت به آن آگـاهي دارنـد. بـا     گرفته
دانـد كـه    مـي  نگاري انتقادي را ابزاري عمودي) در مردمتحليلافق اعتبار (تري است. او تحليل  عميق

    ).2012:51كند (كارسپيكن،هاي عميق فرهنگ را شناسايي  تواند لايه مي آن قيطرازمحقق 
دعـاوي اعتبـار    كه،چنانارتباط وجود دارد.  افق اعتبار ليدر تحلحال، بين سطوح مختلف اينبا

-عبـارت  گردند. بـه  مي زمينه حمايت ي و مفروضات پساز دعاوطيفي  واسطه بهزمينه  پيش در سطح

تـر مـرتبط    و مفروضات عميـق  ها نشست تهي سطحي كنش معنادار، با ها هيدر لاي اعتبار ديگر، دعاو 
 شـوند  مـي  تر نيز با مفروضات و تفاسير بنيادين كه مسلم و قطعـي پنداشـته   است و مفروضات عميق

هاي سطحي فرهنگ آگـاهي دارنـد و    اعتقاد كارسپيكن، اعضاي يك فرهنگ تنها به لايهاند. به  مرتبط
. دهـد  يقرار نم ديو ترد موردشككس مفروضات بنيادين، قطعي و مسلم يك فرهنگ را  هيچ لاًمعمو
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 دعاوي اعتبار سطحي در هر فرهنگ، حول هسته سخت يا مفروضـات بنيـادين آن فرهنـگ سـاخته    
رو، اين دعاوي با مفروضات بنيادين و عميق فرهنگ مرتبط هستند. كنشگران در بيان  اين شوند. از مي
كنند. برخي از اين دلايـل ممكـن اسـت در     مي هاي خود از ساختارها استفاده يل مربوط به كنشدلا

سـوي  برخي ديگر ممكن اسـت از  ؛ اماسطح آگاهي و خودآگاه اعضاي يك فرهنگ قرار داشته باشند
از آگـاهي   در خـارج ضمني درك و فهـم گردنـد. در برخـي از مـوارد نيـز ايـن دلايـل         طور بهاعضاء 
هـايي   ، ساختارها شـيوه ديگر عبارت . بهباشند مي كنش ليدلابنابراين ساختارها، ؛ ن قرار دارندكنشگرا

بازسـازي   قي ـازطردليل پژوهشگر، همينشوند. به مي ها ساختههستند كه دعاوي اعتبار از طريق آن
، 2شـكل   .)51-52: 2012(كارسـپيكن، يابـد    دار دسـت  دعاوي اعتبار مي تواند به فهم كـنش معنـا  

  دهد. نگاري انتقادي كارسپيكن نشان ميشرايط ارتباطي پايه را در مردم
  
 

  
  
  
  
  
  

  )2012:48(كارسپيكن،نظر كارسپيكن : شرايط ارتباطي پايه از2شكل 
  
  

  ي از تحليل بازساختي افق(تحليل افقي و عمودي) ا نمونه
اسـاس  يـل بازسـاختي افـق، بـر    يي از تحلاه ـنمونـه در ادامه، جهت معرفي بيشتر ايـن روش بـه   

 كرمـان  سـنگ  زغـال ي ايمني و بهداشـت در معـادن   ها برنامهي حاصل از پژوهشي در زمينة ها افتهي
جايگـاه شـغلي   "در ايـن مطالعـه،    شـده  ييشناسا. دو مورد از مضامين گردد يم) ارائه 1394(گرگي،

ي دار هيسـرما در شيوه توليد است كه ريشه  "فشار متناقض"و  "كاراراني بهداشتمتناقض پزشكان و 
تناقض،  كار دارد. اينو تناقض ساختاري بين توليد و انباشت سرمايه با حفظ ايمني و بهداشت نيروي

 رو،ايـن ازكار داشته است.  محيط كار و پزشكان و جايگاه آنان در ياران تاثير بسزايي بر عملكرد بهداشت
ا و تضاد آنان با مديران و سرپرستان ريشـه در ايـن   ه كار در شركتيارانموقعيت پزشكان و بهداشت

گـرفتن در چنـين جايگـاهي، غالبـا     قـرار  دليلبهكار، يارانتناقض ساختاري دارد. پزشكان و بهداشت

ذهنيت؛ عواطف، احساسات، نيات و مقاصدي  
 دارد. رسي دستخود كنشگر به آن  صرفاًكه 

  محيط فرهنگي مشترك
مفروضات و باورهاي فرد ؛ هنجاري

نادرستي مناسبت يا  درباره درستي يا
  عدم مناسبت چيزي

توانند  مي عينيت؛ آنچه كه تمام افراد
ي حواس به آن ريكارگ بهاز طريق  ماًيمستق

دست يابد.

 فردفرد
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كننـد. در اكثـر مـوارد، مـديران     و صاحبان سرمايه تجربه ميفشارهاي متناقضي را از جانب كارگران 
هاي كاري غيرضروري به بهانـة مرخصـي اسـتعلاجي     ازتائيد غيبت دارند تاشركت از پزشكان انتظار 

هايي كه در برخي از مواقع، نوعي استراتژي مقاومت ازسوي كارگران محسوب خودداري كنند. غيبت
كـار خـود    هـايي درمحـيط   كار، عموما با موانع و محدوديتيارانرو، پزشكان و بهداشتاينگردد. ازمي

دهـد. درمجمـوع،    مـي  كـار شـكل   هاي آنان درمحيط گيري اقدامات و تصميمعمل به اند كه در مواجه
چنين فشارهايي نتيجه تضاد كار و سرمايه و بازتاب منافع كارفرمايـان در راسـتاي حفـظ و افـزايش     

كـار، درعمـل نتواننـد كـاركرد     يـاران است. اين امر باعـث شـده تـا پزشـكان و بهداشـت      سطح توليد
دارانـه ايفـا    ر/ سرمايه و ايمني و بهداشت/ توليـد، در شـيوه توليـد سـرمايه    بخشي در روابط كا تعادل

طور پيشيني منوط بـه وجـود ميزانـي از تعـادل بـين كـار و       به اين هدف، به يابيدستنمايند. زيرا، 
غيـاب چنـين تعـادلي، تناقضـات مـذكور       رفتن از تناقضات ساختاري موجـود اسـت. در  سرمايه و فرا

كار به عاملان نظم و حفظ وضـع موجـود تبـديل    يارانگرديده و پزشكان و بهداشت پيوسته بازتوليد
هاي  دولت و نهاد پزشكي درتضادهاي مرتبط با ايمني و بهداشت شغلي/ توليد، ميانجي لذا، شوند.مي
  ).57-1985:58والترز،(باشند  طرفي نمي بي

  
  كرمان سنگ زغالدن كار در معااراني بهداشتجايگاه شغلي متناقض پزشكان و  -1

. بـه مـا   دانـد  يم ـمديريت، رعايت ايمني و بهداشت را هزينـه  " ]كاراري بهداشت[ 1-1سخنواحد 
فشـار بيـاورم. بـراي مـن      تـوانم  ينم ـمزد كارگران است. من هم كه  حقوق و دست اولويت،: ديگو يم
بهداشـتي بـه    ي شركت مهم است. تعهد ما به معدن بيشـتر اسـت. البتـه دربـاره مسـائل     ها استيس
نيسـت،   ازيموردنبهداشت و وسايل  نيتأماما تا وقتي  شركت قادر به ؛ نيز متعهد هستيم ها نامه نييآ
  . "و كمبودها را به اداره بهداشت منطقه گزارش دهيم ها تيمحدوداين  ميتوان ينم

ي شـركت از برخـي از مسـائل    ها استيسبرخي مواقع به خاطر " ]معدن پزشك[2-1واحد سخن
اگـر اقتضـاء كنـد،     جـا يـك در و هم كارگران.  ميدار نگه. در اصل ما بايد هم شركت را مييآ يمتاه كو

ي بـراي  گـذار  هيسـرما . هدف كارفرما ميكن يمنيز منافع كارفرما را لحاظ  ديگرييدرجامنافع كارگر و 
چـون  بگـويم،   تـوانم  ينم ـسود است. ما نبايد كاري كنيم كه سـود شـركت كـاهش يابـد. مـن الآن      

ايمني و بهداشت) وجود ندارد، پس درب كارگاه استخراج را ببنديد. هيچ كارفرمـايي  ( يياستانداردها
كردن منافع كارگر و كارفرمـا، خيلـي دشـوار    همين، همسو خاطربه. دهد ينمهم به اين موارد گوش 

رش بيشـتر  نفـع كسـي كـه زو   به معمولاًاست. خيلي جاها تعارض و اختلاف وجود دارد. اين تعارض 
 بـر  نـه يهزي وزارت بهداشت، شـدني نيسـت.   ها دستورالعملو  ها استيس. خيلي از شود يماست، حل

است و امكان اجراي آن وجود ندارد. اگر هم بخواهيم از كارگر دفاع كنـيم، جلـو رئـيس معـدن بـد      
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م انتظـاراتي  . كارگران ه ـديكن ينم: چرا از شركت حمايت نديگو يم. شوند يمناراحت  ها آن. ميشو يم
  .   "برآورده كنيم ميتوان ينمدارند كه ما 

پزشك اين است كه ما بـراي يـك توجيـه     عنوان بهاحساس من "] معدن پزشك[3-1سخنواحد 
اينجا هستيم. من و تمام پرسنل مركز بهداشت تحميلي هستيم. كارفرمـا همـين مركـز بهداشـت را     

 ـق ايجاد كرده است. چون اگر نداشت، طب اجبار به وزارت بهداشـت، درب معـدن را پلمـپ     نامـه  نيآئ
جا نبوديم. ما به ايـن   ي وزارت بهداشت وجود نداشت، ما اينها نامه نييآيعني اگر قانون و ؛ كردند يم

ي اتفاق افتاد. به لحاظ قانوني با مشكل مواجه نشوند و بگويند مـا  ا حادثهجا هستيم كه اگر  دليل اين
  ."پزشك داشتيم

   )1394كار (گرگي،اراني بهداشتيل بازساختي افق؛ جايگاه شغلي متناقض پزشكان و : تحل2جدول
دعاوي هويت

دعاوي ذهني دعاوي هنجاري ممكن ممكن
 ي افقها هيلا دعاوي عيني ممكن ممكن

 عنوان بهبراي ما 
بخشي از پرسنل 

هاي شركت سياست
شركت واجد اهميت 
- است. ما به سياست

هاي شركت متعهد 
 هستيم.

ما بايد منافع شركت و 
كارفرما را حفظ نمائيم. 
تعهد ما به معدن بيشتر 

است. ما نبايد كاري كنيم 
كه سود شركت كاهش 

 يابد

احساس 
دوگانگي و 

  تضاد.
احساس 

 تحميلي بودن.

كار يارانپزشك و بهداشت
بخشي از پرسنل  عنوانبه

مالي بر شركت فشار
مديران، تلاش مديران براي 

وظايف  ها نهيهزكاهش 
ي پزشكان و ا حرفه

مسئولان ايمني در 
و مقررات  ها نامه نيآئ

 موجود

  
  

 نهيزم شيپ

ما فقط براي يك
جا هستيم.  توجيه اين

وضع  كننده هيتوجما 
موجود و منافع 
شركت هستيم و 

ي ها تيفعالبه  صرفاً
شركت مشروعيت 

.ميده يم

  پزشكان و بهداشت
كار بايد بتوانند بين ياران
ي شركت و ها استيس

اهداف ايمني و 
تعادل ايجاد  كار بهداشت

 نمايند.

  
تجربة  ذهني 
متناقض از 
موقعيت و 

جايگاه شغلي 
 خود

 
  
  
 نهيزم پس

  
  كرمان سنگ زغالكار در معادن اراني بهداشتمتناقض برپزشكان و  فشار -2
 ،زنـد  مـي  كـارگر  هـم . هسـتيم  نجـس  سـر  دو چـوب  جااين ما"] معدن پزشك[ 1-2سخن واحد 

 دارد، انتظـار  كارفرمـا هـم  . ام شـده  كارش از مانع و كردم اخراجش من كند مي فكر كارگر. كارفرما هم
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 و داند مي تحميلي را ما كارفرما. نشود كم توليدش تا بفرستد سركار را كارگرانش همه شده هرجوري
 بـه  معـدن  مـديران  از يكي پيش، چند روز همين. نداريم هاآن براي اي فايده كه ما هيچ كند مي فكر

 موسسـه  تـابع  بايـد  مـا  .نويسـد  مـي  حادثـه  گـزارش  كند عطسه كه هركسي دكتر براي: گفت طعنه
 باشـيم،  بهداشـت  وزارت تـابع  يعني. كنيم پيگيري را هايش سياست خواهيم مي كه باشيم ياسازماني

 كني، اعمال را رتنظ بخواهي اگر گيري، مي حقوق كه جاييدر زيرا. گيريم مي حقوق آن از كه جايي تا
  ." بشود هم برخورد شما با است ممكن بلكه گيري نمي پاداش تنها نه قاعدتا

)1394(گرگي،قض متنا افق فشارتحليل بازساختي 3 جدول  

دعاوي هنجاري دعاوي قدرت
هاي  لايه دعاوي عيني ممكن دعاوي ذهني ممكن ممكن

 افق

اعمال فشار از سوي 
كارفرمايان به 
اي منظور عدم اجر

ضوابط و مقررات 
ايمني و بهداشت و 

انتظارات و 
هاي خارج  خواست

 از ضوابط قانوني

  بهداشتپزشكان و 
كار در انجام ياران

وظايف خود نبايد 
تحت فشار قرار گيرند. 

بايد از سوي  هاآن
نهادهاي مسئول 

 حمايت شوند.

ناراحتي پزشكان و 
كار از بهداشت ياران

فشارها، انتظارات و 
رگران و نگرش كا

كارفرمايان نسبت به 
 خود.

عدم تمايل كارگران و 
كارفرمايان نسبت به 

اجراي قوانين و مقررات 
كار. ايمني و بهداشت

اعمال محدوديت در 
هاي  تاييد استراحت

پزشكي. تقاضاي كارگران 
جهت تائيد وضعيت 
سلامت در معاينات 

ادواري از سوي پزشك.

 زمينه پيش

كاهش آزادي عمل 
ل و و استقلا

عملكرد موثر 
پزشكان و  

كار يارانبهداشت
بدليل فشارهاي 

 متناقض

- پزشكان و بهداشت

كار بايد در ياران
كار از استقلال و محيط

آزادي عمل لازم جهت 
انجام وظايف شان 

 برخوردار باشند.

تجربة فشار متناقض از 
جانب كارگران و 

 كارفرمايان.
 زمينه پس 

  
 نگاري انتقادي پيكن در انجام مردماي كارس رويكرد پنج مرحله

چه، اين مراحل بـه  كند. اگر مي نگاري انتقادي مطرح كارسپيكن، پنج مرحله را جهت انجام مردم
: 2005(اسميت و هـولمز، را نبايد فرايندي خطي دانست  ها آناما ؛ اند ترتيب و متعاقب يكديگر آمده

مقـدماتي   هاي بايست گام مي گانه تحقيق، محقق جقبل از ورود به ميدان و انجام مراحل پن ).66-68
كنـد تـا    مـي  منظور كارسپيكن بـه محققـان توصـيه   را براي توسعه يك برنامه پژوهشي بردارد. بدين
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رو، محقق قبـل از ورود بـه    اين  ها و مضامين خاص را براي مطالعه تهيه نمايند. از فهرستي از پرسش
ها و موضـوعات   نخست، عناوين پرسش در فهرسته نمايد. فهرست تهي بايست دو مي ميدان پژوهش

پذير باشد تـا بتـوان در    كافي انعطاف اندازه بهبايست  مي گردد. اين فهرست مي تحقيق، مشخصقابل 
  كارسـپيكن،   اعتقـاد بـه هـاي جديـدي را بـه آن اضـافه نمـود.       حسب ضرورت پرسش طول تحقيق بر

بايد  ها آنپژوهش تمركز نمايند،  بلكه  سؤالبر يك  صرفاًقيق انتقادي نبايد در انجام تح نگارانمردم
 قي ـاز طرمطرح كننـد، تـا    مطالعهموردجانبه را درباره موضوع  هاي منعطف و همه فهرستي از پرسش

آن عوامل و بسترهاي تاريخي اجتماعي و سياسي مرتبط با روابط قدرت را كشف و شناسايي نمايند. 
گـويي بـه ايـن     را كـه بـراي پاسـخ    ازيموردنحقق بايد فهرستي از اطلاعات دوم، م در فهرست، تاًينها

  نمايد. تعيين اند يضرورها  پرسش
  

  ي اسناد و مدارك اوليهآور جمع :مرحلة اول
اي  هاي مشـاهده  آوري اسناد و مدارك و داده جمع، ي انتقادي كارسپيكننگار در مردم  اول ةمرحل

ي با حداقل سطح تماس و رونيناظر بگر و  در موقعيت مشاهدهمرحله از پژوهش،  نيدر ااست. محقق 
يابي به شناخت كلي و قرار دارد. هدف از مشاهده در اين مرحله، دست موردمطالعهمشاركت با افراد 

ي ميداني است. لذا، ها يبردار ادداشتو ي 1گرايانه مشاهده طبيعت قيطراز، مطالعهمورد از موضوععام 
ايـن  ملموس انجام گـردد. در  غير طور بهپژوهش و ثبت و ضبط اطلاعات بايد  حضور محقق در ميدان

اي را از ديد خـود   هاي مشاهده گر و ناظر بيروني، داده يك مشاهده عنوان بهبايست  مي مرحله، محقق
شود.  مي است و در آن تنها صداي پژوهشگر شنيده 2تزاحمي غير تماماًآوري نمايد. اين مرحله،  جمع
آوري  بـه جمـع   4شخص و اتيكاست و محقق از موضع سوم 3گويانه تك شده يآور جمعهاي  دادهلذا، 
، محقق موردمطالعهتر زمينه  يابي به اطلاعات بيشتر و توصيف عميقمنظور دستپردازد. به ها مي داده

 نيدر ا. ها معطوف كند هاي اجتماعي و سپس به رفتاربايد مشاهدات و توجه خود را از افراد به گروه
ها و حالات چهـره، وضـعيت بـدني،     اعم از ژست مطالعهموردمرحله، محقق بايد تمام جزئيات ميدان 

را ثبـت و   مطالعه موردعام و رويدادهاي خاص در زمينه  هاي منديروالنحوه نشستن و برخاستن و 
 يشخصــ يهــا ادداشــتتوانــد از ي مــي ميــداني محقــق ي هــا ادداشــتبــر ينمايــد. عــلاوه ادداشــتي

ي ميـداني و  هـا  ادداشـت ها در قالـب ي  ها استفاده نمايد. لذا، داده منبع مكملي از داده عنوان به5روزانه

 
1.Naturalistic Observation 
2.Unobtrusive 
3.Monological 
4. Etic 
5. Personal Journal 
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آوري  يابد كه امكان جمع مي گردد. انجام مشاهده در اين مرحله تا زماني ادامه مي آوري شخصي جمع
اي جهـت ارائـه    هاي مشـاهده  از طريق مشاهده وجود نداشته باشد. از داده دانيدر ماطلاعات جديد 

  ).   2006(هاردكستل و همكاران، شود مي ، استفادهمطالعه موردگزارش و توصيف زمينه 
  

  اوليهتحليل بازساختيمرحلة دوم،
باشـد. ايـن    مي در مرحلة نخست شده يآور جمعاي  هاي مشاهده هدف از اين مرحله، تحليل داده

ي نمـوده  آور جمـع اتيـك   صـورت  بـه هايي است كه محقق  دهيا دا دوم دستتحليل بر مبناي مفاهيم 
اي است. لذا، تحليل  هاي مشاهده شناسايي معاني مندرج در داده دنبالبهاست. محقق در اين مرحله 

مجموع، تحليل در اين گردد. درمي انجام دوم دستمفاهيم  اساسبرمرحله بازساختي است و   نيدر ا
كاربردشناختي اسـت.   افق ليتحل، تحليل بازساختي اوليه و نييپا سطحي از كدگذارمرحله تركيبي 

گـردد كـه    مـي  اي ارائـه  قابل مشاهده مضامين فرهنگي و عوامل سيستمي غير اساسبرها  اين تحليل
. )1996:42(كارسـپيكن، بندي نگرديده است  مفصل در پژوهشكنندگان  توسط كنشگران و مشاركت

  ايـن تحليـل در مراحـل بعـد،      راي ـ؛ زمرحله مقـدماتي اسـت   نيدر ا شده انجامهاي  ، تحليلحال نيباا
 كـه يدرحـال بنـابراين،  ؛ گيـرد  مـي اي، بسط يا مورد بازبيني قرار هاي مصاحبه آوري داده طريق جمعاز

ة دوم بـه كشـف و شناسـايي قلمروهـاي     در مرحل ـپژوهشگر  ،مرحلة اول با قلمرو عيني مرتبط است
، باورها و ها ارزشيا شالوده  1زمينه زد. هدف از اين مرحله بازسازي افق پسپردا مي ذهني و هنجاري

طريـق  اعتقاد كارسـپيكن، محقـق از  دهد. به مي كنندگان شكل مفروضاتي است كه به رفتار مشاركت
و فرهنگ كنشـگران شـناخت كسـب     جهانستيزتواند از  مي زمينه بندي افق پس بازسازي و مفصل

ي هابرمـاس، جهـت   كنش ارتبـاط  هينظرمرحله از  نيدر ا). لذا، 2006همكاران، نمايد (هاردكستل و
كننـدگان را   ذهني و هنجاري كـه رفتـار مشـاركت   هاي اوليه و همچنين توصيف باورهاي تحليل داده

  ، هـا  نقـش هـا بـه روابـط قـدرت،      شـود. در ايـن مرحلـه، در تحليـل داده     مي كند، استفاده مي هدايت
هـاي   شود. اين مرحله، مستلزم خـوانش داده  مي عاملات اجتماعي درون ميدان توجهها و ت منديروال
بـه صـداهاي    گـوش دادن حسـب نظـم زمـاني،     ي ميداني مرحلة اول برها ادداشتو ي شده يآور جمع
هـا و پيشـنهاد نمـودن     شـونده در داده  سپردن معاني احتمالي و الگوهاي تكـرار   به ذهنشده،  ضبط

، نييسـطح پـا  نظور اين هدف، محقق بايد در گام نخست بـا اسـتفاده از كدگـذاري    مالگوها است. به
معمـول را شناسـايي و مشـخص نمايـد. كدگـذاري در ايـن        و رويدادهاي معمول و غير ها منديروال

 نفسـه  يف ـتـوان   ي سطح پـايين را نمـي  كدگذاري از انتزاع قرار دارد. بنابراين، نييسطح پامرحله، در 
ها در مراحل بعـدي نظيـر    ها براي تحليل داده دهي مقدماتي دادهلكه، نوعي سازمانتحليل دانست. ب

 
1.Background Horizon 
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بـه بازسـازي    نييسطح پـا هاي معنا و بازسازي اعتبار است. محقق پس از كدگذاري  بازسازي ميدان
يكي از مفاهيم اصلي در اين مرحله  است كه  براي  1پردازد. بازسازي ميدان معنا معنا مي هاي  ميدان

  است. ، نظير بازسازي اعتبار ضروريها دادهجام مراحل بعدي تحليل ان
معنا طيفي از معاني ممكن و كلي است كه جهت فهم و تفسير يك كـنش يـا كنشـگران     ميدان

شود؛ بنابراين، ميدان معنـا اشـاره بـه طيفـي از معـاني ممكـن دارد كـه حاصـل          مي اجتماعي ايجاد
هـاي   تبيـين  كارسـپيكن ايـن  هاي مورد مشاهده اسـت.   و موقعيتهاي بالقوه محقق از شرايط  تبيين

امـري   مثابه بهوي، معنا همواره در درون يك ميدان  ازنظرنامد.  مي هاي معنا بالقوه و ممكن را ميدان
الاذهـاني   هاي معنا، فرايندي هرمنـوتيكي و بـين   ي ميدانبند صورتشود. ساخت و  مي ممكن تجربه

 ي قرار دهد كـه در يـك كـنش   كسان ةهم تيدر موقعبايست خود را  مي ي كه محققمعن نيبداست. 
موجـب آن  مستلزم فرايندي هرمنوتيكي است كه بـه  2بنابراين بازسازي اولية معنا،  باشند. درگير مي

  حركـت   تـر فهـم   تـر و ضـخيم   هاي روشن، توصـيفي  گرايانه و ضمني به شيوه محقق از يك فهم كلي
هـاي معنـا را از حالـت ضـمني و      مستلزم آن است كه محقق ميدان معنا هيلاوكند. لذا، بازسازي مي

نحـو  ي است كـه بـه  جهانستيزديگر، هدف شناخت  عبارتحالت گفتماني تبديل نمايد. بهسربسته به
و  تـر  مـنظم اي  تـوان بـه شـيوه    مـي  تأمـل طريق استدلال و است و تنها از افتهي سازماناي  گرايانه كل

و معنـا، شـناخت    هـاي   . لـذا، هـدف محقـق از بازسـازي ميـدان     برقـرار نمـود  ن ارتباط تر با آ عقلاني
و  هـا  در مصـاحبه آشـكار يـا تلـويحي      طـور  بـه ي معاني اصلي و ممكنـي اسـت كـه افـراد     بند مفصل
مختلف ناديده  ليبه دلاي است كه از معاناند. هدف آگاهي يافتن  هاي اوليه خود بيان داشته نظر اظهار
معنا، ابزار مهمي اسـت   هاي  ). بنابراين بازسازي ميدان2006(هاردكستل و همكاران، است هشد گرفته

ها و هنجارها را با توجه بـه بسـتر و زمينـه آن     كه محقق از طريق آن معاني اصلي و ممكن در كنش
 اي مشـابه توليـد   ، معنا را به شـيوه در پژوهشكنندگان  كند. محقق و مشاركت مي كشف و شناسايي

انتخاب از درون طيفي از معاني ممكن و بالقوه، بـه توليـد و    قياز طر ها آنكه  بيترتنيبدكنند.  مي
هاي بازساختي اوليه همـواره حـاوي    . لذا، تحليل)75-1379:74(پيوزي،پردازند  مي معنا  وساز ساخت

هـاي   عـاني داده زنـي دربـاره م   محقـق بايـد بـه گمانـه     راي ـ؛ زقطعي اسـت  غير و 3افتهيننيتععنصري 
، ميدان معنايي حال نيا باكشف و شناسايي نمايد.  آن رااوليه بپردازد و معاني ممكن  شده يآور جمع

در كننـدگان   توسـط مشـاركت     يي كـه معنـا  بـا  كاملاًاست  شود ممكن مي كه توسط محقق بازسازي
 مـورد قق ممكن اسـت،  شده توسط مح نباشد. درنتيجه، معناي توليد  شود همانند مي ساخته قيتحق

هـاي   ي ميـدان در بازسـاز رو، محقـق   اين. ازرديقرار گ در پژوهشكنندگان  يا مخالفت مشاركت توافق
 
1.Meaning Field 
2.Initial Meaning Reconstruction 
3. Indeterminity 
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كنـد. كـاربرد ايـن حـروف بيـانگر       مـي  يا) استفاده/يا)، (و)، (و( رينظي وستگيو پمعنا از حروف ربط  
 مـورد پژوهش، اعم از محقـق و افـراد    هاي معنادار براي كليه افراد درگير در ابهاماتي است كه كنش

دانـم كـه    من نمـي "ي رايج در مكالمات روزمره افراد، نظير ها عبارتكنند. برخي از  مي ايجاد مطالعه
مطمـئن نيسـتم چـه معنـايي از حـرف مـن برداشـت        "يـا   "مـن داريـد؟   از گفتهشما چه برداشتي 

يك عمل يا گفتـه و لغزنـدگي معنـا را     هاي معنا را در تكوين معاني ممكن اهميت ميدان "؟ديا كرده
  ).96-1996:95كارسپيكن،( دهد مي نشان

افـق  است، تنها از طريق بررسـي   موردنظرمعنا چه معنايي    درنهايت، اين نكته كه در يك ميدان
 باشد. كارسپيكن، مفهوم افـق را از پديدارشناسـي بـه عاريـت     مي ممكن 1افق اعتباري و كاربردشناس

تحليـل  «ترتيـب اصـطلاح   آن را به درون نظرية كاربردشناسي هابرماس انتقال داد و بدينگيرد و  مي
گادامر به معني زاوية نگرشي است كه امكان  در كاربردرا ايجاد نمود. مفهوم افق » يافق كاربردشناس
ي منـد  يكي از اجزاء ذاتي مفهوم موقعيت است. افق، موقعيـت  سان نيبد ؛ وسازد مي نگرش را محدود

است. افق  "افقي"بنابراين، هر وضعيتي  ؛)1376:90هولاب،كند ( مي را توصيف و تعريف در جهانما 
گونه كه مـن افـق خـود را دارم، يـك      كننده درك و برداشت من است. همان من، همان دايره احاطه

ظـر  كننـده معناهـاي خـود را دارنـد. نكتـه مهـم از من       اجتماع، يك سنت و فرهنگ نيز افـق احاطـه  
نظر  و تبادل وگو گفتشناختي آن است كه من اجتماع، فرهنگ يا سنت را تنها در لحظه ترديد،  روش

آيـد. بـه    مي كننده موضوع تفسير پيش كنم كه به هنگام برخورد من با افق احاطه مي و پرسش درك
خت باورهـا و  ي، به اين واقعيت اشاره دارد كه امكان فهـم و شـنا  افق كاربردشناساعتقاد كارسپيكن، 

گرفته است، وجـود نـدارد. ايـن     تأنشافقي كه اين باورها از آن  زمان همبدون فهم  در جهانها  ايده
درمجمـوع، محقـق از طريـق تحليـل دقيـق       .باشـد  مي و سيستم جهانستيزافق متشكل از عناصر 

ي كـه  هـاي چندگانـه و متعـدد    ساختارهاي كاربردشناختي و معناشناختي قـادر اسـت تـا گفتمـان    
برند را بازسازي نموده و اشكال سلطه را در ارتباطات شناسايي  مي كاربه كنشگران در زندگي روزمره

مجموع، محقق پس از بازسازي اوليه معنـا بـه بررسـي دعـاوي     . در)2007:997(استوارت و آشر،كند
هـاي ناشـي از    جـاج كـاهش اعو  مؤثر جهـت هاي  پردازد. بررسي دعاوي اعتبار يكي از رويه مي اعتبار

  ). 1996:120كارسپيكن،( داردي انتقادي شناس معرفتكه ريشه در  قدرت در فرايند پژوهش است
 :مرحلة سوم

هايي اسـت   آوري داده هدف از اين مرحله، جمعاميك):   رويكرد(ييوگو گفتهاي  داده ديتول
هاي فـردي يـا گروهـي     مصاحبه را از طريق قيدر تحقكنندگان  نظرات مشاركتها و نقطه كه ديدگاه

و ديالوگ بين پژوهشـگر   وگو گفتمرحله ايجاد شرايطي براي  نياز ادهد. بنابراين، هدف  مي انعكاس
 
1. Validity Horizon 
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باشد. اين امر منوط به اتخاذ رويكـرد اميـك    مي و دادن صدا به آنان در پژوهشكنندگان  و مشاركت
كنـد. هـدف انجـام     مي كمك  پژوهش نديرافشدن  باشد. اين مرحله به دموكراتيك  مي سوي محققاز

اسـت.   موردمطالعـه ها بـا مشـاركت افـراد     هاي معنا و توليد داده و شناسايي ميدان و كشفپژوهش 
دهدتا  مي كنندگان در پژوهش امكان مصاحبه، نقش محوري در اين مرحله دارد. مصاحبه به مشاركت

صـورت كـه از   ). بـدين 155(همـان:   ر دهنـد قـرا سوي محقق را مورد چالش شده از  هاي توليد سازه
هـايي از ويـدئويي كـه از مرحلـة      شود، پس از ديدن بخش مي كنندگان در پژوهش خواسته مشاركت
  است، نظر خود را دربـاره رويـدادهاي مهـم آن بيـان نماينـد. مصـاحبه بـا افـراد          شده هيتهمشاهده 

آوري اطلاعات  توان فرايند ساده جمع نمي آن را، فرايندي هرمنوتيكي و تفسيري است و مطالعهمورد
 افتهي ساختمهينهاي  ، ايجاد راهنماي مصاحبه براي انجام مصاحبهرو نيازاو مستقل از زمينه دانست. 

از مراحـل   شده يآور جمعاي  هاي مشاهده پايه دادهدر اين مرحله ضروري است. راهنماي مصاحبه، بر
هـاي   ي حاصـل از مصـاحبه در ايـن مرحلـه، مضـامين و داده     هـا  طريق دادهگردد. از مي پيشين تهيه

در  آمـده  دست بهگيرد. اطلاعات  مي از مراحل قبلي روشن و مورد ارزيابي و بازبيني قرار آمده دست به
آورده، حفـظ يـا    دسـت بـه اين مرحله ممكن است، شناختي را كه محقـق در طـي مراحـل پيشـين     

كند تا ناسازگاري و تناقضات موجـود   مي به محققان توصيه قرار دهد. كارسپيكن، پيوسته ديموردترد
از مراحل قبلي، كنترل  آمده دست بهاي  هاي مشاهده اي را با داده هاي مصاحبه بين نظر و عمل و داده

ي عمل روشن بههاي مصاحبه بايد  و بازبيني نمايند. محقق در تهيه راهنماي مصاحبه و تدوين پرسش
 هـا محقـق   آوري داده گـردد. پـس از جمـع    مـي  ز سـوگيري محقـق در پـژوهش   نمايد. اين امر مانع ا

اوليه مقايسه نمايـد. در   اطلاعات ثبت و ضبط شدهاز مصاحبه را با  آمده دست بههاي  بايست داده مي
 و كنترلارزيابي  وگويي گفتهاي  از مرحلة اول و دوم در پرتو داده آمده دست بههاي  اين مرحله، داده

. كدگذاري )997: 2007استوارت و آشر،(كند مي اين امر به يگانگي و انسجام مطالعه كمك .شوند مي
هاي ضخيم فراهم گـردد.   اي از كد تا مجموعه ،يابد مي سطح بالاتري از انتزاع ادامه در اين مرحله، در

انجـام   هـا، رفتارهـا و رويـدادها    كه با هدف توصيف كنشمرحله دوم برخلاف كدگذاري سطح پايين 
ها و رويـدادها   در اين مرحله، دريافت و استنباط معاني كنش 1ي سطح بالااز كدگذارهدف  ،شودمي

ي از كدگـذار ها و رويدادها  فهم معاني كنش منظور بهاست. لذا، پس از انجام كدگذاري اوليه، محقق 
شوند.  ي ميو كدگذارآوري  عها جم اول تا سوم داده  مرحلة مجموع، ازكند. در مي سطح بالاتر استفاده

ي تحليـل انتقـادي   هـا  مـدل  قي ـاز طرو ساختارهاي فرهنگي  نيمضام يبازسازمراحل،  نياز اهدف 
هـاي   كـه يافتـه  يمعننيبدچهارم و پنجم، حركت بين رويكردهاي اميك و اتيك است.  ةمرحلاست. 

هـاي   نهايـت، داده گـردد. در  مـي  هاي موجود مقايسه ي و نظريهنيشيپ اتيادباميك در مرحلة سوم با 

 
1. Higher Level Coding 
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هاي سياسي، اجتماعي و  بعدي با جنبه در مراحلنخست،  مرحلة  در سهشده  و تحليل شده يآور جمع
  ).2006هاردكستل و همكاران، (گردند مي فرهنگي مرتبط

  
 :  چهارم ةمرحل

 دهشكشفهدف از اين مرحله، كشف و شناسايي روابط سيستمي، بين آنچه كه در زمينه تحقيق 
-روالتوانـد ارتبـاط رويـدادها و     مـي  ها، محقق طريق تحليل سيستمتر است. از هاي گسترده با زمينه

هـا و   هـا و بسـترها نشـان دهـد. زمينـه      را بـا ديگـر زمينـه    موردمطالعه دانيدر مروزمره  هاي مندي
اند.  گرديده ي درون ميدان جداها از كنشهاي زماني مكاني،  بنديرشد منطقه ليبه دلبسترهايي كه 

اي كه سـطوح خـرد و كـلان يكـديگر را      توليد اجتماعي مرتبط است و نحوه اين مرحله، با مفهوم باز
بنابراين، هـدف شناسـايي روابـط و     ؛)2007:997استوارت و آشر،(دهد  مي كنند را نشان مي بازتوليد

است.  تر واقعيت سطوح كلان هاي پيراموني و با قلمرو موردمطالعهبين زمينه  1ي فرهنگيها يشكل هم
ي در تـوجه  قابـل ي انتقادي كارسپيكن است كه سـهم  نگار از مردماي  ها، بخش عمده تحليل سيستم

از مراحل قبلي به  آمده دست بهها و نتايج  ، دادهها ستميستحليل  قيطرازافزايش اعتبار پژوهش دارد. 
از  آمده دست بههاي  لذا، در اين مرحله داده گردند. مي تر واقعيت مرتبط قدرت و ساختارهاي گسترده

محقق  كه ي درصورتگردند.  مي گانه قبلي با عوامل نهادي، سياسي، اجتماعي كلان مقايسه مراحل سه
تـر در   توان بـا عوامـل كـلان    را نمي دانياز م آمده دست بههاي  تحليل سيستمي را انجام ندهد، يافته
ن، در اين مرحله، از نظرية ساختاربندي گيـدنز جهـت مطالعـه    نظام اجتماعي مرتبط نمود. كارسپيك

ها استفاده  رابطه عامليت و ساختار و مفاهيمي نظير سلطه، دلالت و مشروعيت براي تحليل سيستم
هاي اجتماعي مكانيستي  گيدنز جهت تحليل سيستمي، نسبت به ديگر نظريه  . كاربرد نظريةدينما يم

گيرد و توجـة انـدكي بـه عامليـت      مي نظره را كليتي مجزا و منفرد درهمانند ساختارگرايي كه جامع
ساختارهاي اجتماعي  ريتأثگرايانه كنش كه نقش و  هاي اراده كنشگران انساني دارد و همچنين نظريه

گيـدنز، چـارچوب    اسـت. نظريـة اجتمـاعي     تـر  دهد، مناسب مي اهميت نشان را بر رفتارهاي فردي كم
ايـن نظريـه،    اسـاس بـر . كنـد  يمفراهم  2كنش يامدهايپو  جيو نتا كنش طياشرمناسبي جهت فهم 

ها مشروط بـه شـرايط و    ، همه كنشحال نيبااچه از عامليت و آزادي عمل برخوردارند، كنشگران اگر
 اي از عوامـل تـاريخي، سياسـي و اجتمـاعي انجـام      باشـند و در درون شـرايط پيچيـده    مـي  موقعيت

منبع يـا   عنوان بهرا  كنشطيشرانامد. كارسپيكن  مي 3»كنششرايط« آن ران گردند كه كارسپيك مي
دارد،  كـنش طيشـرا بـا   كنشـگر  كاي كـه ي ـ  برحسب رابطه قدرت را متعاقباًهاي كنش و  مقيدكننده
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امـا  ؛ گـردد  مي و منبع محسوب كنش شرطمثال، داشتن مقداري پول يك عنواننمايد. به تعريف مي
. )2012:59كارسـپيكن، (كننده است محدود  عملدري است كه كنش شرطدكي پول، داشتن مقدار ان

وي، شرايط حاكم بر كنش، نقـش   زعم به. گردد يمكنش تمايز قائلاز گيدنز بين انواع شرايط متأثراو 
كـنش را در چهـار مقولـه    هـا دارد. كارسـپيكن، شـرايط    بسزايي در توليد و بازتوليد روابـط سيسـتم  

  كند: مي ديبن دسته
اجتمـاعي   طـور  بـه شامل شرايط فيزيكي و همچنين شـرايطي كـه    :1عيني- شرايط بيروني -1
قرار داشته و حتـي بـا تغييـر موضـع و نگـرش فـرد        2يابند. اين شرايط خارج از اراده فرد مي  ساخت

 ـاطي و ارتب طور بهاين شرايط  رايز مانند. مي باقي رييتغ  قابلريغ، همچنان ها آننسبت به  ي ذهن ـنيب
 مثـال، وضـعيت تـورم    عنـوان بـه هاي افراد، تغيير يابند.  اند كه با تغيير نگرش و ديدگاه ايجاد نگرديده

  گذارد.  مي ريتأثگيري اقتصادي افراد يك جامعه  بر تصميم مثابه امري بيروني و خارج از اراده فرد به
ان و ديگر افـراد بـه هنگـام كـنش،     نظير حالات ذهني كه كنشگر :3بيروني - شرايط ذهني -2
 كنند. همانند احساس تنفر، نگراني، دلبستگي و اضطراب شديد. مي تجربه
اي  مسـتقيم و بـه شـيوه    طـور  به كنشگر كشرايطي است كه ي :4دروني -شرايط فرهنگي -3

كـه  ها، هنجارهـا، باورهـا و موضـوعات مـرتبط بـا هويـت        گردد. نظير ارزش مي ارتباطي با آن درگير
تغيير در ايـن   رو نيازاكنند.  مي تغيير عاًيسرداشته و با تغيير نگرش و ديدگاه افراد   يفرهنگي تيماه

باشد. اين شرايط با تغيير در نگـرش و مواضـع عقلانـي     مي نوع از شرايط، دروني و تابعي از اراده فرد
  يابند.  مي فرد تغيير

 صرفاً ؛ امااند ارتباطي و عقلاني تعيين گرديده طور بهشرايطي كه  :5نهادي-اي شرايط رابطه -4
. اين شرايط مستقل از است جادشدهيا گذاران قانونو  گذاران استيسيك گروه از افراد نظير  واسطه به

گذارند. چنانچه، تغييـر در ايـن شـرايط،     مي ريتأث ها آنبيروني بر   طور بهباشد و  مي افراد و اراده آنان
هاي خـاص كـه در سـطوح مختلفـي بـه ايـن        ايندهاي رسمي، نهادي و توسط گروهتنها از طريق فر

  . )60-59: 2012كارسپيكن،(باشد  مي رسي دارند، ممكن شرايط دست
باشند. برخـي از   مي ها داراي پيامدها و نتايج مختلفي كارسپيكن، همه كنش  اعتقادبهمجموع، در

ناپذير و غيرنيتمنـد   برخي ديگر پيامدهاي اجتناب كه يدرحالمند است، و نيت قصد شدهاين پيامدها 
دوامي را بين پيامدها و نتـايج    و با داريپا روابطبايست  مي وي، جوامع انساني زعم بهباشند.  مي كنش

 
1. Objective - External 
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است، برقرار سازند. كارسپيكن، چنـين   كه مولد اين نتايج كنشطيشراي انساني و ها از كنشحاصل 
  ). 2011(ونـدن بـرگ،    دانـد  يم ـنامد و آن را متمايز از سـاختار   مي »اجتماعي هاي نظام«روابطي را 

  وجـود دارد.   كـنش طيشـرا و  كـنش  جينتـا كارسپيكن انواع مختلفي از روابط بين   اعتقادنهايت، به در
 انتقـال ي، نظيـر  ن ـيب شيپقابلمند و كاركردها و پيامدهاي نيت علاوه بري نظام آموزشمثال،  عنوان به

نيز همانند بازتوليـد   منديغيرنيت، نتايج و پيامدهاي كار ميو تقسي آينده ها به نسل و تجارب دانش
  .باشد يمهاي جنسيتي سنتي، براي نظام اجتماعي دارا  نقش

  )46: 2012كارسپيكن،(يانتقادنگاري  شناسي انتقادي كارسپيكن در مردم كلي روش: طرح3شكل 
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 پنجم:  مرحلة
هـاي   ها و نظريه از مراحل پيشين به سازه آمده دست بههاي  مرحله، مرتبط ساختن يافتههدف از اين 

منظـور ايـن    دادن فرايندهاي توليد و بازتوليد اجتمـاعي اسـت. بـه    منظور نشان تر به شناختي كلان جامعه
  تبيـين و   هـاي خـرد و كـلان    را در پرتـو نظريـه   آمـده  دسـت  بـه هـاي   انتقادي بايد يافته نگارمردمهدف، 
 طـور  بـه شـناختي كـه    هاي جامعه را با نظريه آمده دست بههاي  يافته كه يمعننيبدمقايسه قرار دهد. مورد

  .)2006:43كارسپيكن،( دهد دهند توضيح مي انتقادي چرخة توليد و بازتوليد جامعه را نشان
  )153¬:2006¬،همكاران و هاردكستل( انتقادي نگاري مردم در سپيكن كار گانة پنج مراحل: 4 جدول
 تحليل هادادهيآورجمع توصيف  مرحله

  ي،مشاركتريغميداني، مشاهدهكار ايجاد ركوردهاي اوليه  1
  غيرتزاحمي، تامل هيسو تك

  (اتيك)بازسازي فرهنگي

تفسير محقق، رويكرد  2
  اتيك

  (اتيك)بازسازي فرهنگي  تحليل بازساختي اوليه

هايتوليد داده  3
  (اميك)وگويي گفت

  ميداني، مشاهده مشاركتي،كار
  مصاحبه، تعامل و تامل

  (اميك)بازسازي فرهنگي

هاتوصيف روابط سيستم  4
  تر كلانبا زمينه

ها بين سطوح انجام تحليل سيستم
ها  مختلف/سايت/نواحي و فرهنگ

  (اكتشاف)

  (اتيك)تحليل سيستمي

  هاي ا نظريهها بمرتبط نمودن يافته ايهاي رابطهتبيين نظام  5
  (تبيين)سطح كلان

  تحليل سيستمي (اتيك)

  
  )اعتماد تيقابلنگاري انتقادي ( كيفيت در مردمارزيابي

شناسي انتقـادي، منـوط بـه كسـب توافـق بـين پژوهشـگر و         هاي پژوهش در روش اعتبار يافته
أييد است كه فهـم  ديگر، اعتبار پژوهش زماني مورد ت عبارت باشد. به مي كنندگان در پژوهش مشاركت

تحقق اين هدف، پژوهشـگر انتقـادي    منظور بهگيرد. پژوهشگر از سوي اعضاء گروه مورد موافقت قرار
  بـه شـناخت و فهـم      يـابي دسـت بـراي   هـا  آندهـد.  قـرار  مطالعه موردبايد خود را در موقعيت افراد 

هـا از   د بازسازي و تفسير دادهو همچنين در فراين مطالعهموردي افراد ذهنجهانذهني و دروني از بينا
طرفـي در   گر بيروني بي ، پژوهشگر انتقادي ناظر و مشاهدهرو نيازاكند.  مي استفاده 1دور هرمنوتيكي

مراحل انجـام   در تمامحال، محقق بايد  اين ). با997: 2007استوارت و آشر،( باشد نمي پژوهش نديفرا
 تي ـفيك يارتقـا ايد. اعتبار بازانديشانه، معيـار مهمـي در   را اتخاذ نم 2ايپژوهش، رويكرد بازانديشانه

 
1.Hermeneutic Circle 
2. Reflexivity 
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ي هماننـد پـارادايم    اثبـات ري ـغهـاي   محـوري در همـه پـارادايم    مياز مفـاه است. بازانديشي،  پژوهش
به حوزه نظريه تعلـق دارد، بلكـه    تنها نهمدرن است. اين مفهوم  تفسيري، انتقادي و پست  -برساختي
بـازنگري  ي و خودانتقادخودمعناي اواني برخورداراست. بازانديشي، بهروش نيز از اهميت فر در قلمرو

). بـه  209: 1391پور،نقل از محمدبه ؛1995محقق و كل جريان تحقيق از سوي وي است (ماركوس،
اين معنا كه محقق بايد در كلية مراحل تحقيق از طرح مسئله تا تدوين گزارش نهايي پيوسته خـود  

افزايش  منظور به. دياجتناب نماشناختي  هاي روش داده و از تعصبو بازنگري قرارانتقاد  در معرضرا 
ي ها فرض شيپو  ها يداور شيپصراحت  بايست به  مي انتقادي نگارانمردمشفافيت در انجام پژوهش، 

در  تنهـا  نـه كارسـپيكن، محققـان كيفـي     ازنظراي مرتبط با پژوهش را تشريح نمايند.  نظري و زمينه
 هـا  آن كـه  يمعن ـ. بدينعمل كنندي پژوهشي، بلكه در نحوه ديدن جهان نيز بايد بازانديشانه ها طرح

ي نـوين جهـان را داشـته باشـند.     هـا  از جنبـه و پـرده برداشـتن    ها دگاهيدبايد آمادگي جهت تغيير 
. ايـن  دانـد  مي ي ضروريفيكپژوهشكارسپيكن، كاربرد ديدگاه گيدنز  درباره بازانديشي را در فرايند 

هاي نهادي و  ها، اعمال و تفكر و باورهاي فرد و ويژگي پيوسته بر كنش امر به معني بازبيني و نظارت
(استوارت كند  مي ، باورپذيري و معقوليت پژوهش كمكدقت بهحيات انساني است. بازانديشي  اساسي
پـذير   ي انعطـاف بنـد  مانزتحقيق،  دانيدر ممحقق  بلندمدتاين، حضور  بر. علاوه)2007:997و آشر،

و  1اعضـاء  كنتـرل  ا، بـازبيني ي ـ ثبت اطلاعـات گران و ابزارهاي چندگانة  مشاهده، استفاده از مشاهده
حمايـت از دعـاوي اعتبـار     جهتتوان  مي هاآن تياز ظرفجمله فنوني است كه منفي از موارد  تحليل 

مـدت در   طولاني  رسپيكن، درگيري كا ازنظر .)89-88: 1996كارسپيكن،(نمود ستفادهعيني محقق ا
مواردي است كـه محقـق در    ازجملهي منف مواردو تحليل  ها يبازسازميدان تحقيق، بازبيني اعضا از 

). كارسـپيكن  141(همـان: كنـد  مـي  اعتبـار اسـتفاده  از آن جهت حمايت و تأييد دعاوي  دوم ةمرحل
روشـي   عنـوان  بـه ي، گروهبحثانجام  كنندگان و مشاركت كردن جمعهمچنين محققان را تشويق به 

كنتـرل  مفصـل بـه     طـور  به سوم ةمرحلكند. كارسپيكن، در  ها مي بيشتر داده كردنييوگو گفتبراي 
ي، برجسته و مشهود است، مسـتلزم ارائـه   فيمطالعات ك شتريدر بكند. اين رويكرد كه  مي اشاره اعضا

آنان بتوانند،  كه يطور بهكنندگان است.  به مشاركتها  گيري ها، تفاسير و نتيجه ، تحليلها دادهمجدد 
. بخشي از فرايند اجماع و توافق بين كنند اظهارنظر شده ارائهپذيري شرح صحت و اطمينان در مورد

  گيـرد. تحليـل   مـي   بازبيني يا كنترل اعضاء شـكل  نديدر فرا، در پژوهشكنندگان  محقق و مشاركت
پيشرفت پـژوهش را   حالدرهاي  آن فرضيه لهيوس بهپژوهشگر   منفي نيز روش ديگري است كه موارد 

 قـدر  آناش را  هـاي اوليـه   كنـد. محقـق، فرضـيه    مي در پرتو شواهد منفي يا نامساعد اصلاح و تعديل
كند تا با همه موردها سازگار شوند. كارسـپيكن همچنـين مـرور يـا بـازخورد همتايـان را        مي تعديل

 
1.Member Checking 
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داند. مرور يا بـازخورد همتايـان، نـوعي كنتـرل بيرونـي بـر        مي ژوهشمعياري براي ارتقاي كيفيت پ
ي دارد. نقش همتـاي  فيپژوهش ك فرايند پژوهش است كه شباهت بسياري به پايايي بين ارزيابان در

هـاي   دانند. فردي كه بـا پژوهشـگر صـادق اسـت، سـؤال      مي  "منتقد مدافع"ارزياب را همانند نقش 
پرسد و با گوش سپردن همدلانه به احساسـات   مي ، معاني و تفاسيرها شرو در موردي زيبرانگ چالش

شـود،   مـي  ناميـده  "بـازخورد همتـا  جلسـات  " كـه    شـان جلسـات هاي مكتوبي از  پژوهشگر يادداشت
  ). 1،1985(لينكلن وگوبا رنديگ يبرم

 و گوبـا جهـت سـنجش و    ليـنكلن از سـوي   شده مطرحهاي اعتبار  نهايت، كارسپيكن شاخصدر
گانـه   هـاي پـنج   ، او شـاخص حـال  نيبـاا پذيرد.  مي ارزيابي دقت و قابليت اعتماد در پژوهش كيفي را

متفـاوتي   طـور  بهي را ريباورپذي، ريپذقيتصدپذيري،  ي، انتقالريپذاعتبار تحت عنوانو گوبا  لينكلن
در مثـال،   عنـوان  . بـه كنـد  مـي  متفاوتي در اين رابطه اسـتفاده  نسبتاًو از منطق و اصول  برد يكار م هب

 آوردبـه دسـت  بنـدي   مثلـث  قي ـطرازتـوان   مي كارسپيكن، باورپذيري را ي انتقادي به روشنگار مردم
  ).2006:157(هاردكستل،

  
  يريگ جهيبحث و نت

هـاي كيفـي در بـين     بـه اسـتفاده از روش   هاي اخير علاقه و تمايـل روزافزونـي نسـبت    سال  در
، حـال  نيبـاا اسـت.   ايجاد گرديده  ازجمله محققان ايرانيي، شناس جامعهپژوهشگران علوم اجتماعي و 

است. لذا،  هاي تفسيري انجام گرديده  شناسياين زمينه، در چارچوب روش  اكثر تحقيقات موجود در
 عنـوان  بهكارسپيكن   نگاري انتقادي مردم ژهيو بهنگاري انتقادي  است تا مردم هشدتلاش در اين مقاله 

متعـارف كـه بـه     نگـاري  هاي پژوهش در پارادايم انتقادي معرفي گردد. بـرخلاف مـردم   شيكي از رو
هاي قدرت  نگاري انتقادي، روش مناسبي براي مطالعه پويايي پردازد، مردممي روزمره يزندگتوصيف 
ق به دنبال تغيير شرايط و خل ـ نگاري انتقاديمردماست.  مطالعهموردفرهنگ افراد  قدرت در  و روابط 

  شـده اســت    شرايطي است كه محصول آن تغيير سياسـي يـا انتقـادي در بسـتر فرهنگـي مطالعـه      
   بخشــي و بــهانتقـــادي توانمندســازي، آگــاهي ينگــار مــردمبنــابراين، هــدف  ).1391:34ايمــان،(

. از ايـن  اسـت  شـده شدن گروهـي از مـردم   به حاشيه رانده باعثكشيدن موضوعاتي است كه چالش
انتقـادي   نگـار مـردم ، هـا در رونـد تفسـير داده   دارد.حمــايتي   ييدگاهاري انتقادي دنگمنظر، مردم

هـا  ، سـپس بـا بازسـازي مجـدد داده    كنند يمچگونه شرايط را درك  كنندگان مشاركتكه  ابدي يدرم
، قـدرت و شـرايط نامسـاعد را آشكار سازد و در تمام اين فراينـد  يكش بهرهسعي دارد تا عمق پنهان 

 بر فراينـد تحقيـق   ازانديشانه، به معناي رجوع به خـود و شـناخت افكـار و عقايـد خود، حاكمتفكر ب

 
1.Lincoln and Guba 
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 ةاست كه پژوهشگر بايد در هـر مرحلـه از تحقيـق متوج ـ    ياين بدان معن ).1996كارسپيكن،(است 
، پژوهشـگر  نـوع از تحقيـق  ). در ايـن  1،2006داولينگ(باشد كنندگان مشاركتتـأثير حضـور خود بر 

ها و افراد، شدن به موقعيت تر كينزدشود و سعي دارد با هرچه ابزار پژوهش، وارد عرصه مي عنوان هب
شود تا همواره بين محقق بـودن  ديدگاه درونـي آن فرهنـگ را اسـتخراج كند. اين موضوع باعث مي

توانـد  يها بازانديشـي م ـ . جهت تعديل اين چالششود دچـار دوگـانگيو عضوي از فرهنـگ بـودن، 
هــا، تغييــر در   هـا از واقعيــت  درك انسـان ي انتقـادي  نگار مردم). در 2003(پلت،باشد كننده كمك

نگـاري   هـدف مـردم   ).1391:15ايمان،ها بسـيار مهـم اســت(   ها و چگونگي معناداركردن آنواقعيت
از  تنرف ـفـرا انتقادي، كشف معاني بديل و پرسش از شرايط و وضع اجتمـاعي موجـود اسـت. هـدف     

هاي زيرين واقعيت و نگاه به درون آن چيـزي اسـت    رفتن به لايه ظواهرسطحي زندگي روزمره و فرو
نگاري انتقادي شيوه مناسبي بـراي  ناميد، از اين منظر مردم مي 2»روزمره  تروريسم زندگي«كه لوفور 

، قي ـطر نيا از  ).1993(توماس،دادن خشونت نمادين در تحقيقات و پژوهش هاي متعارف استنشان
تـر   كـلان  اجتمـاعي   فردي را بـه سـاختارهاي     نحو مؤثري امر كند تا بهانتقادي تلاش مي نگاري  مردم

هاي تاريخي تكامـل   هاي خرد و كلان، يكي از ويژگي ). توجه به رويكرد3،1990نمايد (هاروي   مرتبط
يابي به روابـط  اري انتقادي جهت دستنگ نگاري بوده است. با توجه به اين هدف، مردم و توسعه مردم

  هاي سطح خرد و كلان و نظريـه و مشـاهدات تجربـي ايجـاد گرديـده اسـت.        بازانديشانه بين تحليل
داشته باشد و از هر دو سطح خرد و كـلان   دقيق و موشكافانتقادي بايد ديدگاني  نگارمردمرو، ايناز

 و كـلان وجود بين معنا و زمينـه و سـطوح خـرد    شناخت تعاملات م رايز ؛فرهنگ بپردازد  ةمطالعبه 
  كند.  كمك  موردمطالعهتواند به فهم بهتر موضوع  مي
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